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:نقض حقوق علامت تجاري
جرم قابل گذشت يا غيرقابل گذشت؟

*محسن صادقي

:چكيده
يـد  فواي داراي، جرم، علاوه بر ارزش نظر  يك نبودن   يان   قابل گذشت بود   يصتشخ

 ـي علميد فواينا.  استياري بس يكاربرد  در خـصوص جـرم نقـض حقـوقي، و عمل
 موضـوع از آن روسـتين ا يتاهم. كند  ي صدق م  يز ن ي علامت تجار  يكمترتب بر   

 ـيـران  اي تجـار علائم قانون ينه، زمين كشور در اي حقوقياتكه در كنار كمبود ادب
ي مجازات اسلاميد نداشته و قانون جدينه زمين در ايبه عنوان قانون خاص ـ حكم 

به عنوان قانون عام ـ حاو  يـن  اي منف ـهايآمـد  پـي از .  مـبهم اسـت  يا  ضـابطه يـ
 نوشـتار آنيـن  ا يسـوال اصـل   .  قضات بوده است   يان اختلاف نظر م   ي، قانون يينارسا

 آن است كهيز ن يق تحق يه؟ فرض  قابل گذشت است   جرايم جرم، جزء    ين ا يااست كه آ  
مقالـه حاضـر بـا كمـك روش.  قابل گذشـت اسـت  ير غيم جزء جرا  يتاً جرم، ماه  ينا

 قابـلي فرانـسه و هنـد و آرا       يـل،  در حقوق برز   يقي و نگاه تطب   يداني و م  يا  كتابخانه
ر را نقـد و د  يـران  ا يي قـضا  يـه  موجـود و رو    يندسترس، در فصل نخست، وضع قوان     

 و دركنـد   ي م ـ ي حاكم بر موضوع، آن را بررس ـ      ي نظر يده از مبان  فصل دوم، با استفا   
.دهد ي ميشنهاد روشن به قانونگذار و قضات پي راهكاريان،پا

:ها واژهكليد
رويـه ،  قانون،  تجاري علامت حقوق نقض،  گذشت قابل غيرجرم   ،گذشت قابل جرم

.قضايي

دانشگاه تهران) سسه حقوق تطبيقيؤم(ت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي أعضو هي*
Email: sadeghilaw@ut.ac.ir  
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  مقدمه
 قابـل گذشـت تقـسيم     و غيـر   بندي رايج، جـرايم بـه دو دسـته قابـل گذشـت             در يك تقسيم  

 و نيـز بـا   2)1392( قانون مجـازات اسـلامي     100 ماده   2و   1 يها   به استناد تبصره   1.شوند مي
جـرم  : توان گفـت    مي 3)1392( قانون آيين دادرسي كيفري      12استنباط از حكم مقرر در ماده       
مجـازات،  گردد كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اعمال   ميقابل گذشت به جرمي اطلاق 

وابسته به شكايت شاكي يا مدعي خصوصي است يعني تعقيب فقط با شكايت وي شروع و در 
عكس در جـرايم غيرقابـل       بر. شود  مي صورت گذشت او، تعقيب، رسيدگي يا مجازات موقوف       

گذشت، شكايت شاكي خصوصي يا گذشت كردن او، اثري بر موارد فوق ندارد يعني شروع به                
ايت شاكي خصوصي نداشته و حتي در صورت گذشت شاكي، تعقيـب            رسيدگي، نيازي به شك   

 يابد، جرم غيرقابل گذشـت ناميـده        مي متهم و مجازات مجرم از باب جنبه عمومي جرم ادامه         
  . شوند مي

تشخيص اينكه جرمي قابل گذشت است يا خير، صرفاً ارزش نظري ندارد بلكه داراي آثار               
  :از جملهو فوايد كاربردي فراوان است 

 منافع زيانديده خصوصي از جرم بوده  تأمين چون در جرايم قابل گذشت، هدف اصلي،         -1
 منافع و مصالح اجتماع و دفاع از نظم عمومي تأمينو در جرايم غيرقابل گذشت، هدف عمده،  

                                                                                                                             
، از باب مسامحه در تعبير است زيرا جرم فـي           شوند  مي اينكه جرايم به قابل گذشت و غيرقابل گذشت تقسيم        . 1

شود يا خير؛     مي نظر نفسه واقع شده و قابل گذشت نيست بلكه اين مجرم است كه حسب مورد، از مجازاتش صرف                
 ـ  بـا ايـن  . شـد   مي بهتر بود از اصطلاح مجرم قابل گذشت يا غيرقابل گذشت استفاده   ،بنابراين دليـل رواج  ه حـال، ب

ت و غيرقابل گذشت در متون قانوني و دكترين، در ايـن نوشـتار از اصـطلاح رايـج بهـره                     اصطلاح جرم قابل گذش   
  .ايم برده
 تعزيري قابـل گذشـت، گذشـت    جرايمدر «: ي اين ماده از قانون مجازات اسلاميها  و تبصره 100طبق ماده   . 2

 جـرايم  -1صره  تب ـ .شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات اسـت              
باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط بـه شـكايت شـاكي و           ي مي جرايمقابل گذشت،   

باشند كه شكايت شـاكي و گذشـت وي در           ي مي جرايم غير قابل گذشت،     جرايم -2تبصره   .عدم گذشت وي است   
  ».نداردشروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري 

 ولي با عنايت به انتـشار آن در روزنامـه   الاجرا نشده است   هرچند قانون آيين دادرسي كيفري جديد هنوز لازم       . 3
مطـابق  . ايم ، لذا به اين قانون هم استناد جسته       1394 و احتمال اجرايي شدن آن از تيرماه         3/2/1393رسمي مورخ   

ذشت، فقط با شـكايت شـاكي شـروع و در صـورت گذشـت او       قابل گ  جرايمتعقيب متهم در    «:  اين قانون  12ماده  
  » .شود موقوف مي
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، لذا در جرايم قابل گذشت، تعقيب و مجازات با گذشت شـاكي خـصوصي، موقـوف              4آن است 
 قانون آيـين دادرسـي     8قابل اسقاط است از اين روست كه ماده         طور كلي اين حق     ه  شده و ب  
  :دارد  مي مقرر1378هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب  دادگاه

، شـود   مي موقوفي خصوصيا مدعي كي با گذشت شا   ييب امر جزا  يه تعق ك يدر موارد «
م ك ـ ح ينـد اجـرا   ك گذشت   يم قطع ك پس از صدور ح    ي خصوص يا مدع ي كيگاه شا  هر
م ك ـه آن موقوف و آثار ح     يم اجراء شده باشد بق    ك از ح  يشود و چنانچه قسمت     مي وقوفم

  ». مقرر شده باشديگريب ديه در قانون ترتكنيا شود مگر  ميمرتفع
حال آنكه در جرايم غيرقابل گذشت حتي با فرض گذشت شـاكي، تنهـا جنبـه خـصوصي        

  يابد؛   ميهاسقاط شده و رسيدگي و مجازت از باب جنبه عمومي جرم ادام
كـه در    شـود در حـالي      مي در جرايم قابل گذشت تعقيب فقط با شكايت شاكي شروع          -2

جرايم غيرقابل گذشت از حيث جنبه عمومي جرم، چون مدعي جامعه اسـت لـذا دادسـرا و در       
عهده دارد و ديگران در اين زمينه دخالتي         العموم يا دادستان حق تعقيب را بر       س آن، مدعي  أر

  ندارند؛ 
 اين شوراها در 18/4/1387 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 8مطابق بند ب ماده  -3

صورت تراضي طرفين صلاحيت دارند تا رسيدگي به كليه جـرايم قابـل گذشـت را از طريـق               
صلح و سازش خاتمه دهند حال آنكه طبق بند ج همين مـاده، در خـصوص جـرايم غيرقابـل       

  وصي جرم است نه همه ابعاد آن؛ گذشت صلاحيت شورا محدود به جنبه خص
توان عليـه وراث قـانوني و قـائم مقـام قـانوني               مي در جرايم قابل گذشت در مواردي      -4

ه در مقـام مـدعي خـصوصي، خواسـتار          ديد  بزهمانند فرضي كه    (نمود  ا  مرتكب جرم اقامه دعو   
عد عمومي حال آنكه در جرايم غيرقابل گذشت، در ) شود  ميجبران ضرر و زيان ناشي از جرم ب

  .  مطرح كرددعواتوان عليه متهم به ارتكاب جرم   ميجرم صرفاً

                                                                                                                             
 و شماره 1373ت عمومي ديوان عالي كشور به سال أي وحدت رويه هيأصراحت در ره اين تفاوت در هدف، ب. 4
 مضر به حقوق خصوصي و مصالح جرايمخيانت در امانت از « : يأمطابق بخش نخست اين ر.  ذكر شده است591

سازد ليكن  الناس را در جرم مزبور منتفي مي    رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق           .ستعمومي ا 
ي أچنـد ايـن ر   هر» ... .تعزير شرعي يا حكومتي مجرم لازم است به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي      

 در تفكيـك ميـان تمـامي     تـوان   مي در خصوص جرم خيانت در امانت صادر شده است، اما از مبناي مذكور در آن،              
 ،14333، شـماره  روزنامه رسـمي : كني، أبراي ديدن متن كامل ر. جرايم قابل گذشت و غيرقابل گذشت بهره برد    

  . 1/3/1373مورخ 
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چون همه جرايم داراي جنبه عمومي هـستند، جرايمـي كـه جنبـه              : در مجموع بايد گفت   
از جنبـه  ا  جنبه عمومي دارند يا جنبه عمـومي آنهـا اقـو    عمومي قوي دارند اعم از اينكه صرفاً      

از جنبـه   ا  جرايمـي كـه جنبـه خـصوصي شـان اقـو           قابل گذشـت و      شان است، غير   خصوصي
  .آيند  ميشان است، قابل گذشت به شمار عمومي

تـوان    مـي شود كه چگونـه   ميبا عنايت به فوايد نظري و كاربردي فوق، اين سوال مطرح      
ايـن  جرم قابل گذشت را از غير قابل گذشت تـشخيص داد؟ رويكـرد قانونگـذار كـشورها در                   

قابل گذشت بودن جرايم  از آنها، اصل را بر غير   اي    رتيب كه دسته  ، متفاوت است بدين ت    زمينه
اند؛  گذاشته و جرايم قابل گذشت را به روش احصايي در يك يا چند ماده مشخص بيان كرده                

يز اين دو دسته جرم از يكديگر يرا براي تماي  دسته دوم، بدون بيان مصاديق، قاعده يا ضابطه
انـد يعنـي ضـمن بيـان برخـي           سوم، از روش تركيبي بهره بـرده      اند و بالاخره دسته      ارائه داده 

در ايـران، قانونگـذار در   . 5اند مصاديق جرايم قابل گذشت، در ساير موارد ضابطه به دست داده       
از روش نخست تبعيت كرده و در ماده  ـ به عنوان قانون عام ـ قانون مجازات اسلامي پيشين

خته بـود همچنـين در قالـب قـوانين و مقـررات              به بيان مصاديق جرم قابل گذشت پردا       727
، رويكرد قانونگذار در قانون     حال  اين با   .6خاص، مصاديقي از اين دسته جرايم را بر شمرده بود         

 و ضمن بيان مصاديق جرايم ه به روش تركيبي سوق پيدا كرد  1392مجازات اسلامي مصوب    
بردار براي تشخيص جرايم قابـل  مبهم و تفسيراي  قابل گذشت، در ساير موارد به بيان ضابطه 

گذشت از غير آن اقدام ورزيده كه زمينه اختلاف نظر را ميان حقوقدانان و محاكم سبب شده                 
شود كه بدانيم   ميمشكلات اين ضابطه مبهم زماني بيشتر. پردازيم  ميو در خلال مقاله، بدان

هـاي   اعـات، طـرح   در قانون خاص راجع به علامت تجاري در ايران يعنـي قـانون ثبـت اختر               
، هيچ حكمي در مورد قابل گذشت بودن يا نبودن جرم           1386صنعتي و علائم تجاري مصوب      

 ذكر نشده و قانون مجازات اسلامي هم به عنـوان قـانون مـادر، نـه در مـصاديق                    مورد بحث 
 جرايم قابل گذشت به جرم نقض علامت اشاره كرده و نه از ضـابطه مـذكور در ايـن قـانون                    

  . احتي به قابل گذشت بودن يا نبودن اين جرم خاص رسيدره توان ب مي
طور خاص ه با عنايت به اينكه اين موضوع مهم و كاربردي تاكنون در ادبيات حقوقي ما ب          

                                                                                                                             
  .65-57صص ، »گذشت متضرر از جرم و آثار آن«نجفي، . 5
 ...«: طـابق ايـن مـاده     م.  در خصوص ثبت ملك غير     1310 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب        45مانند ماده   . 6

  ».شود با استرداد شكايت تعقيب موقوف مي  در اين مورد منوط به شكايت مدعي خصوصي است وييتعقيب جزا



  گذشت؟يرقابل غياجرم قابل گذشت : ينقض حقوق علامت تجار

 

129

 و مراجع قضايي ما نيز در اين زمينه دچار اختلاف نظر هستند، لذا نگارش مقاله 7نشدهبررسي 
 خـصوصاً ــ    اسـت مـؤثر  قانوني  براي رفع خلأحاضر علاوه بر آنكه براي قانونگذار در تلاش     

بلكه  ـ   برآمده است1386قانون علامت تجاري مصوب  صدد اصلاح اينكه قانونگذار اخيراً در
ا قضات محترم را در شناسايي بهتر مباني موضوع و انتخاب رويكرد برتر، وكلا و اصحاب دعو               

 ي نظري بحـث يـاري  ها يي بنيانمند را در شناسا هن علاقاشناخت بهتر موضوع و محقق  را در 
  . كند مي

 جزء ماهيتاً،  تجاري علامت حق نقض جرماين مقاله به دنبال اثبات اين فرضيه است كه          
ضمن توجـه بـه مبـاني و          و براي اثبات اين فرضيه،     شود  مي محسوب گذشت غيرقابل جرايم

يل، هند و فرانـسه     سه كشور برز   قضايي رويه و قوانين به تطبيقياز نگاه    اصول حقوق ايران،  
علت انتخاب اين سه كشور، پيشرو بودن آنهـا در زمينـه قاعـده گـذاري                . نيز بهره برده است   

 حقوق مالكيت فكري و برخورداري حقوق آنها از مقررات صريح و حسب مورد، سابقه صـدور               
  . در زمينه موضوع مورد بحث استرأي 

 و موجود قوانين وضعيت،  خستن فصل در: است شده تشكيل فصل دو از نوشتار پيش رو،  
با توجه بـه مـشكلات      ،  دوم فصل در و شده نقد و تبيين  با نگاهي تطبيقي   ايران قضايي رويه

 بـر  حـاكم  اصـول  و اوصـاف  و  نظري مبانيموجود در قوانين و رويه قضايي كشور، به سراغ          
 و روشـن  راهكارهـاي  نيـز  پايـان  در،  تا پاسخ سوال اصلي مقاله يافتـه شـود        ايم     رفته علامت

ي هـا   در نوشـته   رايج شيوه البته. گردد  مي پيشنهاد كشور قضايي و تقنيني دستگاه به كاربردي
 سـپس  و شـده  تحليـل  نظري مباني حيث از ابتدا نظر مورد حقوقي نهاد كهحقوقي اين است    

، مقاله اين درفلسفه اينكه    اما،  شود تحليل و نقد نظري مباني اساس بر قضايي رويه و قوانين
 را فرضـيه  اين خواهيم  مي ابتدا به اين دليل بوده است كه     ايم    گرفته پيش در را معكوس يوهش

 بـر  نارسـايي  ايـن  و اسـت  نارسـايي  داراي زمينـه  اين در ايران موجود قوانين كه كنيم اثبات
، نظـري  مباني از گرفتن كمك با ،دوم فصل در سپس و است بوده اثرگذار نيز محاكم رويكرد

                                                                                                                             
 شده يف تألي به زبان فارسي خوبيها  نوشتهي، به طور كليم نبودن جرايا قابل گذشت بودن ينههر چند در زم. 7

 دانـشگاه تهـران و   ياسـي لنامه حقوق دانشكده حقوق و علـوم س  در فصي دكتر محمد آشور  يمانند مقاله آقا  (است  
 در يا  مطالب قابل اسـتفاده ين؛ همچن)يراز دانشگاه شي و انساني در مجله علوم اجتماع  ياالله فروغ    فضل يمقاله آقا 

، بـا   )يرحسيني م يدحسن اثر دكتر س   يمانند كتاب حقوق علائم تجار    ( شده است    يف تال ي حقوق علامت تجار   ينهزم
 نبـودن جـرم نقـض    يـا  قابل گذشت بـودن    ي به بررس  ي موجود به طور اختصاص    يها   از نوشته  يك  يچ در ه  حال  ينا

  . استي نوآوري مقاله حاضر دارايث، حين و از است پرداخته نشده ايعلامت تجار
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توانـد    مـي  پيش از ورود به بحث، ذكر چنـد نكتـه         اما  . برآييم نارسايي اين سبين رفع صدد در
  : براي خواننده مفيد باشد

در :  آن اسـت كـه اولاً  تجـاري نخست آنكه علت محدود شدن موضوع مقاله به علامـت           
ها قانونگذار صراحتاً تعيين تكليف كرده و طبيعتاً ابهامي قانوني در           افزار  نرم و   مؤلفحق  زمينه  

ي ها حماند كه بخواهيم بدان بپردازيم حال آنكه قانون ثبت اختراعات، طر     نمي اين زمينه باقي  
از : ؛ ثانيـاً  سـت  اين موضوع را به سكوت برگزار كرده ا        1386 مصوب   صنعتي و علائم تجاري   

 چون مقوله ، يعني اختراع، طرح صنعتي و علامت نيز1386 مشمول قانون ميان سه قسم اخير
 قـضت محتـرم محـاكم بـا دعـاوي نقـض              رواج بيشتري دارد و    تجاريمت  نقض حقوق علا  

 و  تجـاري  در اداره مالكيـت صـنعتي ثبـت علامـت            علامت، بيشتر سر و كار دارند همچنـين       
مباحث پيرامون آن، بيشتر از اختراع و طرح صنعتي مورد استفاده كاركنان و مراجعه كننـدگان         

 است تا ضمن جلوگيري از افـزايش نامتعـارف   است، لذا موضوع مقاله به علامت محدود شده      
   ؛ مصداق تمركز شودترين حجم مقاله، به رايج
 مختـصر بـه   به طـور در كنار طرح مباني نظري موضوع،       سعي شده است    نكته دوم اينكه    

؛ البته دسترسي به آراي قضايي به دليل عـدم          اشاره شود جايگاه بحث آراي قضايي كشور نيز       
و نيـز    رأي    از طريق دسترسي به چند نمونـه       ،حال  اين با   ؛ بود رو  روبهيت  انتشار آنها، با محدود   

مصاحبه با يكي از قضات محترم رسيدگي كننده بـه          استفاده از روش تحقيق ميداني در قالب        
   نگاه كاربردي مقاله نيز حفظ شود؛، سعي شده است تاها اين قبيل پرونده

ر توجه به مقررات فعلي، بـه آخـرين نـسخه           ، علاوه ب  ايران سوم اينكه در ارزيابي قوانين      
 نيز توجه   8ي صنعتي و علامت تجاري    ها  حيس قانون اصلاح قانون ثبت اختراعات، طر      نو  پيش

ولي فلسفه اشاره به آن ايـن  اند  يس هنوز به شكل قانون درنيامده     نو  پيشالبته اين   . شده است 
وع همخواني دارد يا خير و اگر يس با مباني نظري موضنو پيش ببينيم آيا رويكرد اين    است كه 

ركاران يادآوري  اند  يس به قانون، لزوم رفع ايراد موجود، به دست        نو  پيشندارد تا قبل از تبديل      
  . گردد

                                                                                                                             
مركز مختلـف در كـشور بابـت اصـلاح      نه   نويس متفاوت از سوي    پيشنه  كنون   بنا به اطلاع حاصل شده، تا     . 8

نـويس تهيـه شـده توسـط اداره      انون مورد اشاره تهيه شده است كه در اين مقاله، به دو مورد از آنها يعنـي پـيش      ق
  .نويس تهيه شده توسط مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي توجه شده است مالكيت صنعتي و پيش
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  بررسي تحليلي و تطبيقي موضوع از منظر قوانين موجود و محاكم -1
ر قـسمت  در قسمت نخست از قوانين و د      : مطالب اين فصل را در دو قسمت ارائه خواهيم داد         

  :دوم از رويه قضايي سخن خواهيم گفت

  قوانين - 1-1
به سراغ مقررات خاص رفت     ابتدا   بايد   طبيعتاً،  براي بررسي و نقد جايگاه موضوع مورد بررسي       

 حقوق  مقررات خاص مربوط به   . و در صورت سكوت يا ابهام آنها، از مقررات عام ياري جست           
  : درج شده است كشورمان در حقوقون  دو قاندر قالب و جرم نقض آن، تجاريعلامت 
 است  1386ي صنعتي و علائم تجاري مصوب       ها  حقانون ثبت اختراعات، طر    نخست) اول

، ضمن تعريـف    61 و   60و در مواد     9 خود، علامت را تعريف كرده     30كه ابتدا در بند الف ماده       
، يعنـي اختراعـات   ( براي نقض اموال فكـري مـشمول حمايـت ايـن قـانون               عمل نقض حق،  

 در اين ميان، آنچه مقنن بدان .10، مجازات مقرر كرده است)تجاريي صنعتي و علائم ها حطر
 حقيقي يا حقـوقي، مرتكـب يكـي از          اگر شخص نپرداخته است، پاسخ به اين سوال است كه         

 شود، رسيدگي به جرم نقض حق، منوط به شكايت شاكي خـصوصي             60افعال مجرمانه ماده    
  شود يا خير؟  مي بوده و با گذشت او متوقف

، 66 است كـه ابتـدا در مـاده    1382، قانون تجارت الكترونيكي مصوب     دومين قانون ) دوم
نده شود، عمـل    كن  مصرف در محيط الكترونيكي را كه موجب فريب         تجارياستفاده از علامت    

. 11 براي اين فعل مجرمانه، مجازات تعيـين كـرده اسـت        76مجرمانه دانسته و سپس در ماده       
 پاسـخي بـه   ،شود، اين قانون نيز در خصوص سوال مورد نظر اين مقاله        مي ملاحظه چنان كه 

  .دهد  نميدست
 خاص، ناگزير از مراجعه به قانون عام يعنـي قـانون مجـازات       مقرراتبا عنايت به سكوت     

، قانونگذار در ماده 1375در قانون مجازات اسلامي سابق يعني قانون مصوب . اسلامي هستيم

                                                                                                                             
دمات اشخاص حقيقي يا حقوقي يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خ      ... «طبق اين ماده، علامت     . 9

  ».را از هم متمايز سازد
ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه يـا هـر دوي                 جزاي نقدي از ده ميليون تا پنجاه ميليون       . 10

  .آنها
ريــال تــا يكــصد ميليــون ) 20,000,000(بيــست ميليــون  يــك تــا ســه ســال حــبس و جــزاي نقــدي از. 11

  .ريال) 100,000,000(
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 جرايم قابل گذشـت از غيرقابـل گذشـت، يـك         تمييزئه ضابطه مشخص براي     ، بدون ارا  727
عـدم وجـود ضـابطه      . 12 جرايم قابل گذشـت اعـلام كـرده بـود          جزءدسته جرايم مشخص را     

 ي در دعـاو ي قـضات محتـرم دادگـستر   يـان  ماده، باعث بروز اختلاف نظر م    ينمشخص در ا  
بـا  ). پـردازيم   ي بدان م ـ  يشتر ب يي قضا يهكه در قسمت رو   ( نقض حق علامت شده بود       يفريك

 يرقابـل  قابـل گذشـت از غ      يم جـرا  ييـز  تم يار اختلاف نظر در خصوص مع     ين به وجود ا   يتعنا
، 1392 مـصوب    يـد  جد ي كـه قانونگـذار در قـانون مجـازات اسـلام           رفـت   ميگذشت، انتظار   

 يص را در تشخي بدهد تا ضمن كمك به رفع تشتت آرا، قاضي روشن به دست قاضيا ضابطه
 كـه در عمـل،      ي كند؛ هـدف مهم ـ    ياري يز ن يد خاص و جد   يم نبودن جرا  ياشت بودن   قبل گذ 

 يم جـرا  يص تـشخ  ي برا ي، اسلام جازات م يد قانونگذار در قانون جد    ينكه ا يحتوض. محقق نشد 
 در مبحـث سـوم از فـصل    يعني استفاده كرد يبي گذشت از روش ترك   يرقابلقابل گذشت از غ   

 قابـل گذشـت منـدرج در        يم، جـرا  104 در ماده    ،»يگذشت شاك « قانون تحت عنوان     يازدهم
 در و يست ني ناظر به جرم نقض حق علامت تجاريچكدامقانون را بر شمرده است كه البته ه

.  گذشت عرضه نموده است    يرقابل قابل گذشت از غ    يم جرا ييز تم ي را برا  يا  ، ضابطه 103ماده  
 يرقابـل  نـشده باشـد، غ   حي در قـانون تـصر     يچنانچه قابل گذشت بودن جرم    «:  ماده ينطبق ا 

 هرچنـد  .»الناس بوده و شرعاً قابـل گذشـت باشـد     از حقينكه مگر اشود يگذشت محسوب م  
، حـال   اين، با   13اند   برشمرده يد قانون جد  هاي  ي را از نوآور   103 ماده   نون، قا ين شارحان ا  يبرخ
 متفـاوتي از  بسيار مبهم است و حقوقـدانان، تفاسـير       اي    ضابطه مقرري قانونگذار، ضابطه   : اولاً
  را النـاس   حـق  و   االله  حـق سـابقه اسـتفاده از ضـابطه        : ؛ ثانيـاً  اند   ارائه كرده  االله  حق و   الناس  حق
 مرتبط دانست بلكه قانونگـذار در قـانون مجـازات اسـلامي بعـد از                1392توان به قانون     نمي

 رب مكحا فرهنگ به تيعنا با) بخش تعزيرات ـ  1362قانون مجازات اسلامي مصوب     (انقلاب  
 الناس  حق خاص گاهيو جا  گسترده مفهوم و ياسلام حقوق تأثير تحت به ويژه  و يرانيا جامعه

 ـز نقش و گذشت قابل ميجرا موارد ، نه تنها  ياسلام حقوق ماتيتقس در  ـد اني را فزونـي    دهي

                                                                                                                             
 قـسمت اخيـر     566،  565،  564،  562،563،  561،  560،  559،  558جرايم مندرج در مـواد      «: بق اين ماده  ط. 12

ــاده  ، 694، 692، 690، 685، 684، 682، 679، 677، 676، 669، 668، 648، 642، 632،633، 622، 608، 596مـ
گذشـت    خـصوصي شود و در صورتي كه شـاكي          شاكي خصوصي تعقيب نمي     جز با شكايت   700 و 699،  698،  697

نظـر   رعي از تعقيـب مجـرم صـرف       تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين ش ـ             نمايد دادگاه مي  
  ».نمايد

  .162 ص، هاي قانون مجازات اسلامي در مقايسه و تطبيق با قانون سابق شرح بايستهوليدي، . 13
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اما از آنجا كه . 15 وارد نمود14 اين قانون159 را صراحتاً در ماده    الناس  حقبخشيد بلكه ضابطه    
ه ابهام مفهومي و دايره شمول آن، در همان زمان هم منشا بروز اختلاف             به واسط بطه  اين ضا 

 بر آمدند تا بـا اسـتفاده از مبـاني فقهـي و نظـر فقهـا،                  در صدد نظر شد، لذا برخي حقوقدانان      
 اين اتفاق نظر ميان آنها حاصل نشد حال اين ارائه دهند با االله حق و الناس حقتعريفي جامع از 

 بـا  معـادل  را النـاس   حـق  و يعمـوم  حقوق با مطابق را االله  حقيب كه برخي از آنها،      بدين ترت 
 به عموم نفع هكاند     تعبير كرده  يزيچ آن ، به االله  حق از زين يبرخ. 16اند  دانسته يخصوص حقوق

االله،  حـق : اند  گفتهيگر، د يا  دسته. 17باشد داشته تعلق يخاص فرد به هكنيا بدون رديگ تعلق آن
 ي كه در مورد آن نهي ترك عملياوند است بر باز خواست بندگان عموماً بر انجام سلطنت خدا

انـد كـه       داده يشنهاد را پ  يف تعر ين هم ا  يگر د ي امر شارع به مكلف متوجه شده است؛ گروه        يا
االله و هـر       به حقوق افراد باشد حـق      ز و بالعرض تجاو   ياً و ثان  االله  يتهر آنچه اولاً و بالذات معص     

  .18الناس است آن باشد حقچه كه عكس 
بـه  ابهام ضـابطه فـوق را       ند  دهد كه حقوقدانان نيز نتواست      مي ي نشان به خوب مطالب فوق   

و اين اند  از اين نهاد ارائه داشتهتعاريف بسيار متنوع و متعددي چون   كامل برطرف سازند     طور
اريف ايـراد   ؛ وانگهي بر برخـي از ايـن تع ـ        خود، نشانگر عدم حصول توافق بر مفهوم آن است        

 را النـاس  حـق  را مترادف حقـوق عمـومي و   االله حقجدي وارد است براي مثال بر تعريفي كه        
بـه  . 19موضـوع ايـن مقالـه نيـست    مترادف حقوق خصوصي دانسته، اين انتقاد وارد است كـه     

                                                                                                                             
توقف بر مطالبه صـاحب حـق يـا قـائم مقـام      در حقوق الناس، تعقيب و مجازات مجرم م«: مطابق اين ماده . 14

  .»قانوني اوست
  .7 ص ،»يفركي يده از جرم و تحول آن در دعاويان دينقش ز«، يآشور. 15
  .538 ص ،2جلد ، دايره المعارف علوم اسلامي قضاييجعفري لنگرودي، . 16
  .ر اختصاص باحدي غندفع به ضرر عام عن الناس مني هو ما تعلق به نفع العامه و ما االله حقالمراد ب. 17
  . به بعد24 ص، »الناس االله و حق حق«يف، ن لطيحس: به نقل از. 18
النـاس بـا حقـوق       االله بـا حقـوق عمـومي و حـق          براي مثال، يكي از ايرادات اين است كه رابطه ميان حـق           . 19

 هستند ولـي  االله مربوط وجه گرفت نه ترادف؛ براي مثال برخي جرايم، به حق خصوصي را بايد عموم و خصوص من 
 ضمن اينكه برخي حقوق مختص ذات حضرت حق است در حالي           ارتباطي با حقوق عمومي ندارند مثل شرب خمر       

كه حقوق عمومي عمدتاً شامل حقوق وضع شده براي عموم مردم است مثل حقوق گمركي و رسيدگي به تخلفات                   
. آنكه به ذات پروردگـار مـرتبط باشـد          نوعي حقوق موضوعه بشري و مربوط به منافع و نظم عمومي است بي             آنكه

جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت در قـانون مجـازات اسـلامي و ضـابطه اسـلامي و ضـابطه                      «صدقي،  : كن
  .35- 27 صص ،»نتفكيك آ
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 از  1375واسطه همين ابهامات و اختلاف نظرها، قانونگذار در قانون مجازات اسلامي مصوب             
مجدداً به ، 1392 مصوب  فوق خودداري كرد اما در كمال شگفتي، در قانون جديدبيان ضابطه

 اين بازگشت اين بوده است كه اختلاف آمد پي ترين  طبيعي.همان ضابطه مبهم قبلي بازگشت
كه (نظر در خصوص تفسير اين ضابطه، بلافاصله بعد از اجرايي شدن قانون شروع شده است                

نتيجه بحث اين قسمت آنكـه قـانون جديـد           .)واهيم پرداخت خ، بدان   در قسمت رويه قضايي   
مجازت اسلامي نتوانسته است معيار روشن و بدون ترديدي را به دست بدهد كه به كمك آن 

توان گفت كـه قـانون        مي  را مرتفع ساخت حتي    1386بتوان سكوت قانون خاص يعني قانون       
م غيرمذكور در ماده    اي جر ،قانون قبلي جديد زمينه ابهام بيشتري را فراهم ساخته است زيرا در           

 جرايم غيرقابل گذشت قـرار گرفـت ولـي        جزء طبق اصل غيرقابل گذشت بودن جرايم،        ،727
در ايـن  .  فراواني دارد را مطرح ساخته كه ابهاماتالناس حق و   االله  حققانون جديد معيار مبهم     

الاجـرا    بعـد از لازم حتـي  ـ   نيـز 4/12/1392ميان، قانون جديد آيين دادرسي كيفري مصوب 
كند زيرا ايـن قـانون بـه      نمي براي رفع ابهام موجوددعواكمكي به قضات و اصحاب  ـ  شدن

 حاصل مفـاد قـانون مجـازات اسـلامي          بي تكرارنوعي  ه  بذكر برخي تعاريف و مفاهيم كلي و        
  .20 استبسنده كرده

 هنـد، برزيـل و      در سـه كـشور    رويكـرد قانونگـذار      ايران،    وضع مبهم قوانين   خلاف اما بر 
طور مختصر نگاهي تطبيقي به رويكـرد قانونگـذار ايـن    ه در زير ب. متفاوت بوده است  ،فرانسه

سه كشور خواهيم انداخت تا از نتايج مطالعه تطبيقي در رفع نارسايي قانوني كـشورمان بهـره                 
  .ببريم

وضـع   در كشور برزيل، قانونگذار ضمن وضع قانون خاص مرتبط با علامت،             : برزيل )يك
قابل گذشت بودن يا نبودن جرم نقض علامت را در همين قانون مشخص كـرده تـا قـضات                   

 مـاده  در. براي رفع ابهام يا سكوت قانون خاص، نيازمند تمسك به قانون عام كيفري نباشند              
 رسيدگي كه دارد  مي مقرر صراحتاً قانونگذار ،1996 مصوب برزيل صنعتي مالكيت قانون 199

 مگـر  شـود   مي آغاز خصوصي شاكي شكايت با تنها مالكيت صنعتي  قانون رد مذكور جرايم به
 ـ كه قانون اين 191 ماده در مذكور جرايم خصوص در  نـام  و علامـت  بـا  ارتبـاط  واسـطه ه  ب

                                                                                                                             
تعقيب متهم در جرايم قابل گذشت فقط با شكايت شاكي «:  قانون آيين دادرسي كيفري جديد12طبق ماده . 20

به موجـب   ».تتعيين جرايم قابل گذشت به موجب قانون اس     : تبصره. شود  مي ت او موقوف  شروع و در صورت گذش    
تعقيب امر كيفري كه به موجب قانون شروع شده اسـت و همچنـين اجـراي مجـازات             « همين قانون نيز،     13ماده  

  .»... -ج گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت -ب ... -الف: شود مگر در موارد زير  نميموقوف
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دهد كه ماهيـت علامـت        مي ي نشان به خوب  اين نمونه تطبيقي     .21دارند عمومي جنبه ،تجاري
بطه خصوصي مالكانه ميان علامت با صـاحب آن          از منظر قانونگذار برزيلي، از يك را       تجاري

ــازار   ــه حقــوق ب ــا مقول ــگ و غيرقابــل انكــار آن ب ــاط تنگاتن ــر رفتــه و ارتب  و حقــوق 22فرات
  .، بدان جنبه عمومي بخشيده است23كننده مصرف
، از 1999 مـصوب  تجـاري  قانون علامـت   115در ماده   ، قانونگذار    در كشور هند   :هند )دو

 بدين ترتيب كه ميان علامت مـشهور و غيرمـشهور قائـل بـه          روش تفكيكي بهره برده است    
رنـگ بـودن منـافع عمـوم      كـم تفكيك شده و جرم نقـض علامـت غيرمـشهور را بـه دليـل           

،  از حيث رابطه ميان مالك علامت با خود علامـت     غلبه جنبه خصوصي آن   كنندگان و    مصرف
 تنگاتنگ با حقوق بازار دليل ارتباطه  جرايم قابل گذشت و جرم نقض علامت مشهور را ب     ءجز

كننده، داراي جنبه عمومي قـوي دانـسته و غيرقابـل گذشـت اعـلام داشـته                  و حقوق مصرف  
  . 24است

ه آخـرين   ـ ك ـ  در كشور فرانسه، قانونگذار در كد مالكيت فكري ايـن كـشور  : فرانسه)سه
 را به علامت L717-7 تا L711-1از ماده  ـ   صورت گرفته است2015اصلاحات آن در سال 

كننـدگان،    اختصاص داده و به دليل ارتباط اين مال فكري با حقوق عمـومي مـصرف               تجاري
دادستان را صالح براي شروع تعقيب و مجازات متهم به نقض دانسته است و از ايـن طريـق،                  

  .25جرم نقض علامت را جرمي غيرقابل گذشت دانسته است
، فـوق  قانونگـذار سـه كـشور        : اولاً دهد كـه    مي نتايج حاصل از اين مطالعه تطبيقي نشان      

 از تـا انـد      كـرده  صـراحتاً معـين   تكليف غيرقابل گذشت بودن يا نبودن جرم نقض علامـت را            
در ايـن تعيـين تكليـف    : ؛ ثانيـاً شـود  جلوگيري آنها وكلايا و  دعو اصحاب،  قضات سردرگمي

م  بوده است تا قضات نيازمند مراجعـه بـه قـوانين عـا             تجاريمقررات خاص راجع به علامت      
هم فقط در مورد علائـم غيرمـشهور، جـرم نقـض             جز كشور هند آن   ه  ب :كيفري نگردند؛ ثالثاً  

 جرايم غيرقابل گذشت دانسته شده است چرا كـه نقـش و كـاربرد     ء جز تجاريحقوق علامت   
                                                                                                                             

21. In the crimes set forth in this Title, legal action shall be taken only on the basis of a 
complaint, except for the crime in Article 191 in which the criminal action shall be public. ", See: 
Law No. 9.279 of May 14, 1996 (Industrial Property Law), accessed: 2015/04/27 
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=125397. 

22. market law 
23. consumer law 
24. India, The Trade Marks Act, 1999, accessed: 2015/04/27, 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=128107. 
25. France, Code de la propriété intellectuelle (version consolidée au 23 février 2015), accessed: 

2015/04/2015, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=363403. 
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كنندگان ارتباط تنگاتنگ داشته باشد و لذا جنبه عمومي  علامت اقتضا دارد كه با منافع مصرف
قـانون خـاص راجـع بـه        :  اولاً ،اين در حالي است كه در حقـوق ايـران         . ستآن، بسيار قوي ا   

: ، در خصوص اين موضوع مهم، سكوت پيشه ساخته است؛ ثانياً  )1386قانون   ( تجاري علامت
 براي اصلاح در تلاشي كه اخيراً: مبهم است؛ ثالثاًاي  قانون عام مجازات اسامي، داراي ضابطه

مغـاير طبيعـت و نقـش اصـلي علامـت و      اي   است، رويه صورت گرفته علامت تجاري  قانون
  تهيـه شـده  يسنـو  پـيش  در توضيح اينكه هم  . رويكرد كشورهاي منتخب برگزيده شده است     

 صنعتي مالكيت اداره يسنو پيشهم در  و )89ماده (شوراي اسلامي  مجلس پژوهشهاي مركز
لـذا در   .  اسـت   گذشـت دانـسته شـده      جرم قابـل   تجاري علامت حق نقض جرم ،)162ماده  (

، هرچنـد  1386يس بـه قـانون اصـلاح قـانون     نو پيشصورت تبديل شدن هر يكي از اين دو       
شود اما قابل گذشت دانستن اين جرم نه          مي سكوت يا ابهام قوانين ايران در اين زمينه مرتفع        

 ـ         ه با رويكرد تطبيقي سازگار است و نه اوصاف و مبـاني نظـري علامـت كـه در فـصل دوم ب
  . ن خواهيم پرداختتفصيل بدا

  رويه قضايي - 1-2
سكوت مقررات خاص علامت و ابهامات قانون عام مجازات اسلامي در زمينه موضـوع مـورد         

كننـده بـه شـكايات نقـض حـق           بحث، باعث بروز اختلاف نظر ميان قضات محترم رسيدگي        
  و هم قانون مجـازات اسـلامي  1375هم در زمان حكومت قانون مجازات اسلامي  ـ  علامت

 طـور مختـصر بـه ايـن دو بـازه تـاريخي اشـاره       ه كه در ادامه بگرديد  ـ  1392جديد مصوب 
   :شود مي

 از قضات با استناد     يا  ، دسته 1375 مصوب   يدر زمان حكومت قانون مجازات اسلام     ) يك
 قابل گذشت يم جرم جزء جراين كه اگر اكردند ي استدلال مين چن727به مفهوم مخالف ماده 

 يـز،  نيم گذشت بودن جرايرقابل اصل غ  ي، وانگه كرد  ي ماده بدان اشاره م    يندر ا بود قانونگذار   
 يا  بر عكـس، دسـته    . دهد  ي گذشت قرار م   يرقابل غ يم را در دسته جرا    تجرم نقض حق علام   

 قابل گذشت  يم جرا يانم:  استدلال كه اولاً   ين كاملاً مخالف داشتند با ا     ي از قضات، نظر   يگرد
 يم در جرا  يرا است ز  ي وحدت ملاك جار   ينقض حق علامت، نوع    و جرم    727مذكور در ماده    

 جـرم غلبـه     ي، جنبه خصوص  ) به اشخاص  ينمانند جرم توه   (727قابل گذشت مذكور در ماده      
 ورود لطمه به صاحب علامت، يعني جرم ي جنبه خصوصيزدارد و در جرم نقض حق علامت ن
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، اصـولاً بـه وضـع       1375 در سـال     727 ماده   يبقانونگذار در زمان تصو   : ياً؛ ثان 26پررنگ است 
 كار را در قانون خاص      ين ا يكم، جا    دست يا نظر نداشته    ي فكر يت مالك يممقرره در مورد جرا   

 يم در شمار جرا   يز دو جرم را ن    ين وگرنه چه بسا ا    ي است نه قانون عام مجازات اسلام      ديده  يم
  .كرد ي ذكر م727ماده 

 نـه تنهـا زمينـه       ،1392 جديـد مـصوب       در زمان حكومت قانون مجازات اسـلامي       اما) دو
 النـاس   حق و   االله  حقكاهش اختلاف نظر قضات فراهم نشد بلكه به دليل وجود ضابطه مبهم             

 اداره كهاي  هبه گون اين اختلاف تشديد شد در تشخيص جرم قابل گذشت از غيرقابل گذشت،
 بـراي  ، جديـد ، چند ماه بعد از اجرايي شدن قـانون مجـازات اسـلامي      قضائيهقوة  كل حقوقي   

 كلي در مورد   به طور نه تنها در اين مساله بلكه        (كاهش اختلاف نظر و تفاسير متشتت قضات      
 ـ 1540/92/7شماره نظريه از قسمتي در. ، ناگزير به ارائه نظر مشورتي شد)مفهوم اين ضابطه

اس  حق و االله  حق تشخيص ضابطه...«: است آمده اداره اين 14/8/92 مورخ ن قانون در النّ معي 
، باشـد  آنهـا  بـه  اضـرار  و اشـخاص  حقـوق  بـه  تجـاوز  آنها منشأ كه يجرايم   ولي است نشده
اس  حق  محـسوب  االله  حـق ،  اسـت  الهـي  احكـام  از تجاوز و تخطيّ آنها منشأ كه يجرايم   و النّ
هرچند  زيرا ببرد بين از كامل به طور را ترديد نتوانست نيز هم نظريه اين حال اين با .»شود مي

بايـد   را علامـت  حـق  نقـض  جـرم  توان چنين استنباط كرد كه      مي نظر مشورتي  اين هراز ظا 
 آخـر  قـسمت  ولي است، اشخاص حقوق به اضرار مستلزم چرا كه  كرد تلقي يالناس  حق جرمي
قابليت ايـن   ،  نظريه اين آخر قسمت طبق زيرا گرداند  مي باز قبلي ابهام به را ما هم باز ،نظريه

 مالكيـت  حـق  بـه  احترام كه چرا بدانيم يالله  حق را علامت حق نقض جرمتفسير را دارد كه     
، حق اين به تجاوز و است الهي احكام جزء،  تجاري علامت صاحب مالكيت حق جمله از افراد

   .شود  ميمحسوب الهي حكم از تخطي نوعي
 يم، همـه جـرا    ي بر جنبـه عمـوم     يفري ك ي دادرس يين قانون آ  يد ماندن ابهامات و تأك    يباق

 قـسمت آخـر   ي اجـرا ينه اساساً زميا كرد كه آيجاد را ايد تردين بار اين از قضات ا  ي برخ يبرا
اداره كل . ير خيافراهم است )  قابل گذشت و شرعاًيالناس  جرم حقيعني( قانون ين ا103ماده 
 در  2/11/92 مـورخ    2085/92/7 بـه شـماره      يـدي  جد ي مشورت يه در نظر  ائيه قض ة قو يحقوق

 كـه  يفري كي دادرسيني قانون آ4تبصره ماده   قانونگذار دريحبا تصر«كه  سوال  ينپاسخ به ا  

                                                                                                                             
 تهـران   19مصاحبه با دكتر بهنام غفاري فارساني، داديـار شـعبه دوم دادسـراي عمـومي و انقـلاب ناحيـه                     . 26

  .1393، زمستان )تجاريجرايم نقض علامت دادسراي تخصصي رسيدگي به (
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 يـا  دعـوا  يـب  در تعق  ي و اثر گذشت شـاك     دعوا يبتعق  از جهت اقامه و    يمجرا    يكدر مقام تفك  
 قـسمت آخـر   ي امكان اجرايا آباشد، ي جرم م  يب تعق ي موقوف ي ملاك برا  يينتع  آن و  يموقوف
 قابـل گذشـت     شرعاً الناس بوده و     از حق  ينكهمگر ا  (1392 يقانون مجازات اسلام   103 ماده
 ي قـانون مجـازات اسـلام      103با توجه به صـدر مـاده        «:  پاسخ داد  ،»ير خ ياوجود دارد   ) باشد

 104 گذشت در ماده     بل قا يم است و جرا   يمجرا   قابل گذشت بودن     ير اصل بر غ   1392مصوب  
 ي قانون مجازات اسلام103 ماده   ير است قسمت اخ   يهيبد. الذكر احصاء شده است    قانون فوق 

  ».باشد ي قصاص و قذف مير منصوص در شرع نظيم ناظر به جرا1392مصوب سال 
 و  االله  حـق ي اداره كل حقوقي براي ارائه تفـسيري روشـن از معيـار              ها  شدر هر حال، تلا   

گونه كه بايد و شايد به نتيجه نرسيده است و اين فضاي مبهم باعث شده اسـت      آن الناس  حق
ا برخي قضات رسيدگي كننده، كمتر به ماهيـت و نقـش علامـت در رابطـه ميـان صـاحب                     ت

. توجه كننـد  كنندگان از سوي ديگر، سو و علامت با منافع مصرف    از يك  دعواعلامت و طرف    
 رسـيدگي بـه     كننـده،  از اين روست كه شاهديم در بسياري از دعاوي كيفري، مقام رسـيدگي            

يك نمونه از ذكر ، به در زير .خصوصي موقوف نموده استواسطه گذشت شاكي ه شكايت را ب
  : كنيم  مياين دست آرا اكتفا
و مديرعامل آن به اتهام نقض حقوق صاحب ...  شكايتي را عليه شركت ... شركت صنعتي

 تهران در قـرار مـورخ       19علامت مطرح و داديار شعبه دوم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه            
عليه  ... با وكالت ...  در خصوص شكايت شركت صنعتي    «: ر كرد صاد رأي    چنين 24/2/1393

داير بر نقض حقوق صاحب علامت تجاري ثبت شـده بـه         ... و مديرعامل آن آقاي     ... شركت  
 از تقاضاي انصراف احد از وكلاي شركت شاكي، بـه لحـاظ عـدم احـراز                 نظر  صرف... شماره  

ي هـا   ه قانون آيين دادرسي دادگـا     177اده  سوءنيت نامبرده مستنداً به اصل برائت و بند الف م         
 قـانون اصـلاحي قـانون تـشكيل     3و ك مـاده   عمومي و انقلاب در امور كيفري و بندهاي ز    

حاقات بعدي آن قرار منع تعقيـب  ل و اصلاحات و ا    1373 انقلاب مصوب    ي عمومي و  ها  هدادگا
 روز پس 10 ظرف مدت  قانون مارالذكر3قرار صادره وفق بند ن ماده . گردد  ميصادر و اعلام

. باشد  مي از ابلاغ به تقاضاي شاكي خصوصي قابل اعتراض نزد محاكم عمومي جزايي تهران            
 وفـق   تأييـد حترم دادسرا برسـد و در صـورت         ر پرونده بدواً به نظر سرپرست م      مقرر است دفت  

  ».مقررات اقدام گردد
صراف احـد از وكـلاي      شود داديار محترم با عنايت به ذكر عبارت ان          مي  ملاحظه چنان كه 

شركت شاكي و نيز عبارت شاكي خصوصي، نظر بر قابل گذشـت بـودن جـرم نقـض حقـوق           
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 داشته است؛ برداشتي كه هم با اصل غيرقابل گذشت بودن جـرايم و هـم بـا                  تجاريعلامت  
كه داراي ارتبـاط قـوي بـا منـافع جامعـه و حقـوق عمـومي         ـ  نقش و ماهيت اصلي علامت

بـراي موقـوف   وانگهـي، داديـار ارجمنـد    . اراي تعارض آشكار اسـت د ـ  كنندگان است مصرف
يكي عدم احراز سوءنيت مشتكي عنه و : اند ، دو دليل را بيان نمودهساختن رسيدگي به شكايت

 ايشان براي بحث عدم احراز سوءنيت، حال اينديگري انصراف شاكي خصوصي از شكايت؛ با     
شـان  تر  مهم براي دليل دوم و      حالي كه در  اند    شتهچندين مستند قانوني از مقررات عام بيان دا       

يعني پذيرش انصراف شاكي خصوصي و موقوف ساختن رسيدگي، هيچ مبنا و مستند قـانوني               
سـازد كـه بـا      ميو اين سوال را در ذهن مطرحاند   را بيان نكرده  ) اعم از ماده يا اصل حقوقي     (

بايد ) از جمله قرار دادسراها(محاكم آراي : دارد  مي قانون اساسي كه مقرر166عنايت به اصل    
مستدل و مستند به مواد قانوني و اصول مندرج در ايـن قـانون باشـد، چگونـه رسـيدگي بـه                      

 حال آنكه قانون راجع به علامـت يعنـي          ه گذشت شاكي موقوف شده است،     به واسط  شكايت
اصـل را بـر     دارد كه در مواقع ترديـد، بايـد           مي  ساكت بوده و اصل حقوقي مقرر      1386قانون  

  .سازد  ميغيرقابل گذشت بودن جرايم گذاشت زيرا جرايم قابل گذشت را قانون مشخص
  نظري، علاوه بر تعارض با مبانيقبيل آراي قضايي صادره در مراجع دادگستري ايراناين 
.  نيز متفاوت استمنتخب كشورهاي آراي صادره در، با تجاريحاكم بر حقوق علائم و اصول 

   :شود  ميد پرونده مطرح در اين سه كشور اشارهدر زير به چن
در كشور برزيل، قضات و متخصصان حقـوقي ايـن كـشور بـر رابطـه ميـان           : برزيل) يك
 در خصوص كالاهاي مرتبط بـا  تأكيد دارند و اين تأكيدنده كن مصرف و حقوق   تجاريعلامت  

 را تجاريض علائم سلامت و بهداشت عمومي جامعه بسيار بيشتر است لذا دعاوي راجع به نق
در يـك   . دانند  مي در راستاي سياست قانونگذار، علاوه بر جنبه خصوصي، داراي جنبه عمومي          

 شركت ديگري را تجارينمونه طرح شده در برزيل، يك شركت داروساز، بدون اجازه علامت    
شركت ناقض حق در مقام دفاع در برابر دعواي صاحب          . بر روي داروهاي خود درج كرده بود      

 مندرج بر روي محصولات دارويي، با هدف        تجاري استدلال كرد كه علامت      گونه  اينلامت  ع
نـده دارو   كن  مصرفيعني  . نده و تعيين بهتر نياز داوريي اوست نه چيز ديگر         كن  مصرفكمك به   
نده كالاهاي ديگر مانند مـواد غـذايي و پوشـاك و نظيـر آن، بـه علامـت       كن مصرفبرخلاف  

نگرد بلكه بر اساس آن، به اسم و مشخصات و كـاركرد              نمي ت كيفيت مندرج بر روي دارو باب    
 مقام رسيدگي كننده با رد اين دفـاع اسـتدلال كـرد كـه      حال  اينبا  . برد  مي خود دارو بهتر پي   

و   يك دارو داراي دو نقش اساسي است يكي كمك به تعيين نياز دارويي بيمارتجاريعلامت 
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 دادن  تمييـز نده در   كن  مصرفشابه يعني كمك به      يك محصول از محصولات م     تمييزديگري  
 ي مختلـف توليـد    هـا   تي داروساز مختلف كه يك داروي مـشابه را بـا كيفي ـ           ها  تميان شرك 

لـذا در ايـن پرونـده،    . كنند و هر يك ممكن است داراي كيفيت و قيمـت متفـاوت باشـند        مي
 گرفته است شركت نقض كننده حق نه تنها، حقوق خصوصي شركت صاحب علامت را ناديده

 داراي جنبـه عمـومي      اندگان اين داور نيز تجاوز كرده و دعو       كن  مصرفبلكه به حقوق عمومي     
  .27است نيز

در كشور هند، قضات محاكم در راستاي اجراي حكم قانون علائم اين كشور، در    : هند) دو
قابل گذشت دانستن يا ندانستن دعاوي كيفري نقض علامت، بـه مـشهور بـودن يـا نبـودن                   

ايـن  . كننـد   مـي كننـدگان توجـه   مت و به تعبير ديگر، به ارتباط علامت با منـافع مـصرف   علا
براي نمونـه، در پرونـده      . 28شود  مي استدلال گاه در برخي آراي صادره از محاكم هند تصريح         

متوجـه   ـ  ه علامتش را در هند ثبت نكرده بود ـ ك ، اين شركت29پيلار كاترموسوم به پرونده 
بـر روي    او را بـدون مجـوز  تجـاري علامت  30مهتاب احمدي به نام   شد كه يك شركت هند    

 2002مورخ سـال   رأي ، قاضي دادگاه عالي هند، در    كاپورقاضي   .محصولاتش قرار داده است   
 در هند ثبت نشده است ولي چون يك علامت پيلار كاترچند علامت  خود مقرر داشت كه هر

درج آن بر روي يـك محـصول شـركت          مشهور در زمينه توليد محصولات كشاورزي است و         
 علاوه بر جنبه خصوصي، داراي جنبه اشود، لذا اين دعو  مي ندهكن  مصرفديگر، باعث گمراهي    
 از گذشت يا عدم گذشت شاكي خصوصي، رسيدگي به پرونده نظر صرفعمومي نيز بوده و لذا 

  .31كند  ميكنندگان ادامه پيدا در هر حال از حيث منافع عمومي مصرف
  بـا حـروف بـزرگ    را شـِل واژه  اش    تجـاري  كه در علامت     شلِشركت نفتي   : رانسهف) سه

)SHELL (  ،متوجه شد كه شركتي در فرانسه بـدون كـسب اجـازه از او، واژه                درج كرده است 
ي هـا    بر روي يكي از فـرآورده      ،)shell( ولي با حروف كوچك      تجاري علامت   در قالب  را   شلِ

 كيفيت روغن توليدي بسيار پـايين       با توجه به اينكه   . تنموده اس نفتي يعني روغن موتور درج      
  عادي به احتمال زيـاد كننده  مصرف،تر مهم و از همه بوده و از روغن سوخته تشكيل شده بود 

                                                                                                                             
27. See: de Pavia Bucasio et al., “Pharmaceutical Trademark Examination and its Implications 

for Self-Madication: Parameters in Brazil” pp. 439-47. 
28. Gangjee, “The Polymorphism of Trademark Dilution in India”.  
29. Caterpillar in the case: Caterpillar Inc. v. Mehtab Ahmed & Ors, 2002, D.L.T.99. (Del.H.C) 

678, (Kapoor, J.).  
30. Mehtab Ahmed. 
31. Ibidem. 
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شد كه علامت درج شده بر روي كالا و نيز محصولات توليدي، منتسب   ميدچار اين گمراهي
 را عليه متهم اقامه نمود تجاريمت لذا دعاوي كيفري نقض علا ، استشلبه شركت معروف 

ادستان فرانسه با اين اسـتدلال كـه         د ،حال  اين با   . كرد نظر  صرف، از شكايتش    اما بعد از مدتي   
 و اقدام    در ارتباط است   كنندگان  مصرف  با منافع عمومي   ، واقع شده  تجاريجرم نقض علامت    

ه بخـشي از   شـده اسـت بلك ـ  شـل متهم نه تنها باعـث ضـرر خـصوصي بـه اعتبـار شـركت         
توانـد بـا گذشـتش، زمينـه          نمـي   لذا شاكي  كنندگان را نيز دچار گمراهي ساخته است،       مصرف

 رأي به اين. يابد  ميموقوفي تعقيب را فراهم سازد لذا رسيدگي از باب جنبه عمومي جرم ادامه
 جرايم  ء جز تجاريلامت   فرانسه، جرم نقض ع     كيفري دهد كه از منظر دادگاه      مي ي نشان خوب
تواند از سـوي رويـه        مي  اين رويه و مبناي استدلال     طبيعتاً. شود  مي شت محسوب قابل گذ غير

  .قضايي ايران مورد توجه قرار گيرد

 و اصول حاكم بر علامت مباني نظريبا استفاده از تحليل موضوع  - 2
  تجاري 

يم تـا  كوش ـ  ميبا توجه به ابهام موجود در قوانين جاري و اختلاف نظر در آراي قضايي كشور،     
گيري از مباني نظري و استفاده از اوصاف، اصول و احكام حقـوقي حـاكم بـر علامـت      با بهره 
 5در اين قسمت از مقاله، در قالب        . ، پاسخي مناسب به سوال اصلي اين نوشتار بدهيم        تجاري

بند، اهم دلايلي كه ممكن است براي اثبات قابل گذشت بودن جرم نقض حـق علامـت بـه                   
كوشـيم تـا ايـن      مـي رح كرده و سپس با رد مستدل و مستند يك يك آنهـا  ذهن برسد را مط   

  .دآي  ميرايم غيرقابل گذشت به شمار ججزءم مورد بحث، ضيه را اثبات كنيم كه جرفر

  تجارياده از ماهيت حق بر علامت حليل موضوع با استف ت- 2-1
  مالك برحقبراي اثبات قابل گذشت بودن جرم مورد بحث، ممكن است به ماهيت خصوصي 

 ،تجاري علامتشخص دارنده، بر يك      استناد شود بدين ترتيب كه چون حق         تجاريعلامت  
 كه در آن جنبه حق خصوصي پررنگ   است جرايميجزء  و  خصوصي است   مالكيت  ماهيتاً حق   

خصوصي بودن حق بر علامت از مـتن يـا روح           . آيد  مي م قابل گذشت به شمار    جر و لذا است  
  :كنيم  مي كه مختصراً به سه شاهد قانوني اشارهل برداشت است قاب، نيز1386قانون 

 و كليه امتيـازات     يت، حق مالك  تجاري قانونگذار براي صاحب علامت      شاهد نخست اينكه  
يك حق خصوصي را قائل شده است بـدين ترتيـب كـه صـاحب علامـت ماننـد هـر مالـك          
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 ـ           مي خصوصي ه تـصرف مجـاز مـادي و        تواند از عين و منافع علامتش استفاده كرده و هرگون
 ضمن اينكه مالكيـت اعطـايي قانونگـذار، يكـي از            اعمال نمايد؛ اش    ي را در مال فكري    حقوق

اوصاف مهم مالكيت خصوصي يعني انحصاري بودن را دارد بدين نحو كه قانونگذار در مـواد                
، يك سلسله حقوق انحصاري را براي صاحب علامـت در نظـر گرفتـه          1386قانون   40 و 15

  از علامـت، منحـصراً در اختيـار    تجاريه به موجب آن، هرگونه تجويز يا منع استفاده          است ك 
  همان شخص است؛ 

 صاحب علامـت، بـه منـافع        اعطاي مالكيت به  قانونگذار در كنار    هرچند   دوم اينكه    شاهد
كه براي صاحب حـق قائـل شـده         اي     در كنار حقوق انحصاري    كرده و عموم جامعه هم توجه     

 ، از علامـت    از دارنده حق   بدون لزوم كسب اجازه   در مواردي   دهد تا     مي اجازه به جامعه است،  
 بيـانگر تقـدم جنبـه خـصوصي حـق           ، ساختار قانونگذاري نيـز    ، اما همين  32 بهره ببرند  تجاري

ق علامت بر جنبه عمومي آن است زيرا قانونگذار ابتدا براي صاحب حق، يـك سلـسله حقـو                 
 براي عموم در نظر گرفته ي، امتيازاتياستثنائكاملاً  به طورانحصاري قائل شده است و سپس    

نويسي و لحن قانونگذار ترديدي در خصوصي بودن اين جرم           با توجه به شيوه قانون    لذا   .است
 ترديـد، اصـل بـر وجـود حـق           مواقـع در  ماند و حتي اگر ترديدي هم بـاقي بمانـد،             نمي باقي

  . موم در قانون ذكر شده باشدانحصاري براي صاحب حق است مگر استثناي مربوط به ع
ي صـنعتي و علائـم      ها  ح قانون ثبت اختراعات، طر    40 سوم اينكه طبق بند ب ماده        شاهد

ه بدون موافقـت  ك يه هر شخصيتواند عل  مي علامت ثبت شدهكمال«: 1386تجاري مصوب   
  به تجاوز بـه    يه عادتاً منته  ك شود   يب عمل كه مرت ك يا شخص يند و   ك از علامت استفاده     يو

شـود    مـي  مـشاهده  چنان كـه  . »دي نما دعوا از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه         يحقوق ناش 
را عليـه نـاقض حـق علامـت، بـه مالـك             ) از جمله دعواي كيفري    (دعواقانونگذار حق اقامه    
 در تعريف جرم قابل گذشت گفتيم، در اين دسته جرايم، تعقيب            چنان كه علامت داده است و     

  .خواهد بود) در اين فرض، مالك علامت( اساس شكايت شاكي خصوصي و ادامه آن تنها بر
اما در مقابل استدلالات و استنادات فوق، ممكن است استدلال مخالف طرح شـود بـدين                

، حـاوي حـق خـصوصي مالـك علامـت اسـت و              تجـاري هرچند حق بر علامـت      ترتيب كه   
ده و مال فكري را مالكيـت   از اينكه ماهيت پديدآورننظر صرف ـ  طرفداران حمايت از علامت

                                                                                                                             
توانند بدون كسب اجازه از صاحب علامت، از علامت وي استفاده شخـصي يـا هـر                مي براي مثال، ديگران  . 32

  . كنندتجارياستفاده غير
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، امـا جنبـه عمـومي    اند به خصوصي بودن ماهيت رابطه اشاره كرده     ـ  33يا حق انتفاع  اند    دانسته
حقوق مالكيت فكري، بر بعد خصوصي آن غالب است و قانونگذاران كشورهاي مختلف نيز در 

فـع  فرض تعارض ميان منافع خصوصي صاحب علامت با منافع عمومي، رويكرد حمايـت از ن              
توان اصـل عمـومي بـودن را بـه       مياين غلبه چنان پررنگ است كه. 34اند عمومي را برگزيده 

بـراي اثبـات ايـن      . نظر گرفت   در تجاريعلامت  عنوان يكي از اصول حاكم بر قواعد حقوق         
ي جنبـه عمـومي     به خـوب  شود كه     مي  قانوني اشاره  شاهدمدعا، به يك استدلال نظري و چند        

  : دده  ميعلامت را نشان
 40اينكه براي اثبات قابل گذشت بودن جرم علامت، به بند ب ماده : دليل نظري) نخست

دهد،   مي عليه ناقض حق رادعوا استناد شده است كه به مالك علامت حق اقامه 1386قانون 
 قانونگذار در مقام بيان حقوق صاحب علامت بوده و طبيعتاً       : دليل قابل اتكايي نيست زيرا اولاً     

 حقوق قانوني او حق اقامه دعواي حقوقي يا كيفري عليه ناقض حق اسـت نـه اينكـه        يكي از 
به  ـ بخواهد تعقيب يا رسيدگي به شكايت نقض علامت را منحصر به شكايت صاحب علامت

در بسياري از جرايم غيرقابل گذشت نيز عـلاوه  : كند؛ ثانياً ـ  عنوان شاكي يا مدعي خصوصي
گان فردي نيز از باب زيان شخصي و در مقام مدعي        ديد  بزه بر دادستان، اشخاص خصوصي يا    

هم مالباختـه بـه عنـوان       ستوانند شكايت طرح كنند مانند جرم كلاهبراداري كه           مي خصوصي
العموم حق طـرح شـكايت دارنـد امـا اينكـه             مدعي خصوصي و هم دادستان به عنوان مدعي       

 دلالت بر قابل گذشـت بـودن جـرم      قانونگذار به مالباخته هم حق اقامه دعواي كيفري بدهد،        
  .كلاهبرداري ندارد

  :  قانونيشاهدهاي) دوم
 ين گذشت بودن جرم نقض علامت اسـت، نخـست         يرقابل كه نشانگر غ   ي شاهد قانون  يناول

                                                                                                                             
 تأكيـد ران بر لـزوم حمايـت از ايـن امـوال            نظ  قابل مخالفان حمايت از اموال فكري، گروهي از صاحب        در م . 33
برخي از آنها ماهيت رابطه ميان پديدآورنده مال فكري و خود : شوند  مي اين گروه خود به چند دسته تقسيم.اند كرده

ان براي مطالعه بيشتر در اين مند علاقه. كنند مي دانند و برخي ديگر از آن به نوعي حق انتفاع ياد  ميمال را مالكيت
  :توانند به منبع زير مراجعه كنند  ميزمينه،

Drahos, A Philosophy of Intellectual Property. 
براي مطالعه بيشتر در مورد قوانين كشورهاي مختلف و توجه قانونگذاران به بعد عمومي اختراع و علامـت                  . 34

  :كن، تجاري
WIPO, WIPO Lex, accessed: 05/04/2015, http://www.wipo.int/wipolex/en/index.jsp; 

  . به بعد10 ص، تعامل حقوق مالكيت فكري و نفع عموميكاظمي، 
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... «علامـت   : گويـد   ي قانون م ـ  ين ا 30بند الف ماده    .  راجع به علامت است    1386ماده قانون   
 را از هـم     ي حقـوق  يـا  يقي خدمات اشخاص حق   ياكالاها   كه بتواند    يتي هر نشان قابل رؤ    يعني
 كـاركرد علامـت     ينتـر    مهم يزبخشي، كه تما  يدآ يم  بر ي به خوب  ريف تع يناز ا » . سازد يزمتما
 كالا و خدمت است يككننندگان   خدمت به عموم مصرفي در راستايعتاً كاركرد طبينا. است

 ـ ينهم.  نداردي بخشيز به تما يازيوگرنه صاحب علامت، ن     يـق  ارتبـاط عم يروشـن ه  نقـش ب
 انـدازه   ين كه تا ا   ي نهاد يعتاًطب. دهد يكننده نشان م     را با حقوق مصرف    يحقوق علامت تجار  

  . قابل گذشت باشديتواند جرم يم مرتبط است، جرم مرتبط با آن نيبا منافع عموم
  :اردد  ميمقرر قانون 31ماده .  در مورد گمراهي عموم است1386مواد قانون  شاهد دوم،

 يا كننـده   بـه طـرز گمـراه   يا ين ـ ع  ه... الف ـ  : يست قابل ثبت نيرعلامت در موارد ز«
 خدمات مـشابه    يا همان كالاها    ي باشد كه برا   ي نام تجار  يا علامت   يك ترجمه   يا يهشب

  »... . معروف استيران در ايگريمتعلق به مؤسسه د
ندگان جامعه، اجازه ثبت علامت     كن مصرفدر اين بند قانونگذار به منظور حمايت از منافع          

همچنـين  . دهد در صورتي كه علامت مورد تقاضا باعث گمراهي عموم شـود             نمي را متقاضي 
ه ك ـ يه هـر شخـص    يتواند عل   مي  علامت ثبت شده   كمال«:  اين قانون  40مطابق بند ب ماده     

 ي منتهه عادتاًك شود يب عملكه مرتك يا شخصيند و ك از علامت استفاده يبدون موافقت و
ن حقـوق شـامل     يا. دي نما دعوا از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه         يبه تجاوز به حقوق ناش    
الا ك ـ يه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برا         يه شب كشود   ي مي موارد استفاده از علامت   

هرگـاه  ...«: 43 بـر اسـاس مـاده      به عـلاوه  » گردد  مي  عموم ي موجب گمراه  ،اخدمات مشابه ي
ا برخلاف ضوابط مندرج در     ي و   يي علامت ثبت شده از آن به تنها       كه مال كند  ك ثابت   خواهان

 ـنـد  ك   مـي  ا اجازه استفاده از آن را صادر      يرده و   ك از آن استفاده     42 ل ماده يذ  از يا بـه نحـو  ي
 ـ يز تجـار  كب مرا يه موجب فر  كا اجازه استفاده از آن را بدهد        يند  ك استفاده   يعلامت جمع  ا ي

الا و خدمات مربـوط گـردد، دادگـاه    كگر ي دكت مشتريا هرخصوصيمبدأ و  نسبت به   يعموم
 هرگونـه اسـتفاده از نـام        ...«: دارد  مـي   هـم اشـعار    47ماده  . »ندك   مي  را باطل  يعلامت جمع 

 ـ، يا علامت جمع ـيا علامت ي تجاري به صورت نام  ، توسط اشخاص ثالث   تجاري ا هرگونـه  ي
اشـاره مكـرر     .»شـود  ي مـي   تلق ـ يرقـانون يم شـود، غ   ب عمو يه عرفاً باعث فر   كاستفاده از آنها    

قانونگذار در سه ماده اخير به مواردي مثل گمراهي عموم يا فريـب مراكـز عمـومي، نـشانگر                   
. توجه ويژه مقنن به جنبه عمومي علامت و ارتباط غيرقابل انكار آن با منـافع عمـومي اسـت             

 شخصاً شده ثبت علامت مالك كه كند ثابت كه نفع  ذي هر... «: 41 بر اساس ماده     همچنين
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 سـال  سـه  مـدت  به حداقل را علامت آن است،  بوده مجاز او طرف از كه شخصي وسيله به يا
 لغو تواند مي است، نكرده استفاده نفع ذي درخواست تاريخ از قبل ماه يك تا ثبت تاريخ از كامل

بـت ثبـت علامـت و       فلسفه اين مقرره آن است كـه دولـت با         » ... .كند تقاضا دادگاه از را آن
اعطاي حقوق انحصاري به صاحب علامت متحمل هزينه شده و حال بايد از طريـق عرضـه                 
علامت به بازار توسط صاحب علامت، از منافع آن بهره مند شود در حالي كه عـدم اسـتفاده                   

 را بـراي   بهره برداري اقتصادي از منافع علامـت  ظرف سه سال، امكانمالك از علامت خود   
 قائـل اسـت كـه تقاضـاي         نفع  ذي لذا قانونگذار اين امكان را براي هر         ؛سازد  مي يعموم منتف 

  . ابطال ثبت علامت و الغاي حق انحصاري مالك را از دادگاه بنمايد

  تحليل موضوع با استفاده از قياس  -2-2
رسـد،    مـي  به ذهنتجاريدليل ديگري كه براي اثبات قابل گذشت بودن جرم نقض علامت    

 در خصوص قابل گذشت بودن جرم نقـض         1386دين ترتيب كه سكوت قانون       ب ؛قياس است 
طبق مـاده   . حق علامت را با كمك قوانين راجع به ديگر مصاديق اموال فكري مرتفع سازيم             

ي هـا  تعقيـب بـزه  «: 1348ان و مـصنفان و هنرمنـدان مـصوب    مؤلف قانون حمايت حقوق  31
 ؛»شـود   مـي و بـا گذشـت او موقـوف      مذكور در اين قانون با شكايت شاكي خصوصي شـروع           

اي  هـاي رايانـه  افزار نـرم  قانون حمايـت از حقـوق پديدآورنـدگان         15همچنين بر اساس ماده     
جرم نقض حقوق مادي و معنوي مترتب بر        [ 13رسيدگي جرم مذكور در ماده      «: 1379مصوب  

  با شـكايت شـاكي خـصوصي آغـاز و بـا گذشـت او          ]هاي مشمول حمايت اين قانون    افزار  نرم
هاسـت  افزار  نـرم و   مؤلفحق  درست است كه دو ماده مورد استناد در مورد          . »شود  مي موقوف

ولي حكم مقرر در آنها، در مورد اين دو مصداق مال فكري خصوصيتي ندارد و سكوت قانون                 
توان برطرف ساخته و جرم نقض حق علامت را نيـز قابـل گذشـت                 مي  را با كمك قياس    86

  .دانست
وقتـي قانونگـذار در     : اولاً: لال فوق به دلايل زير قابـل پـذيرش نيـست          ، استد حال  اينبا  

خصوص دو مصداق از مصاديق اموال فكري، حكم به قابل گذشت بودن جرم داده و در مورد            
توان سكوت مقنن در مقام بيان دانست؛ به تعبير   ميعلامت سكوت كرده است، اين سكوت را

 بيان همان حكم نبـوده اسـت     در صدد بر اين باشد كه     تواند قرينه     مي ديگر، سكوت قانونگذار  
 حكم دهد و در خصوص علامت قضيه        افزار  نرم و   مؤلفحق  وگرنه دليلي نداشت كه در مورد       

 و مؤلـف حـق  شود كه بدانيم قـوانين    ميرا به سكوت برگزار كند؛ اين استدلال زماني تقويت        
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ه و مقنن با علم به وجود اين حكـم           بود 1379 و   1348ي  ها  ل به ترتيب مربوط به سا     افزار  نرم
   به سكوت برگزار كرده است؛ 1386در اين دو قانون، قضيه را در قانون 

 يـا حـق     افزار  نرمهرچند  . اس بايد ميان دو امري باشد كه داراي وجه تشابه باشند          يق: ثانياً
 ـاي ـي بنهـا  ت همگي از مصاديق اموال فكري هستند ولي تفاوتجاري و علامت  مؤلف ا ديني ب

دش داراي ارتباط نزديك    ر متناسب با نقش و كارك     تجاري براي مثال، علامت     .همديگر دارند 
. شود يم ديده نغالباً مؤلفنده است حال آنكه اين وصف مهم در مورد حق        كن  مصرفبا حقوق   
 ـكه در تعيين حكم حقوقي موضوع بسيار اثرگـذار اسـت   ـ  وقتي در اين وصف مهم،بنابراين   

  .توان به قياس پرداخت  نميشود  نميتشابهي ديده
توانيم از قياس معتبر استفاده كنيم كه بخواهيم حكـمِ مطـابق اصـل را در          مي زماني: ثالثاً

توان به كمك وحدت      نمي  را استثنائي زيرا حكم    ، را استثنائيموارد ترديد تعميم دهيم نه حكم       
 ـ   . ملاك و قياس به موارد مشكوك تعميم و تسري داد          ل گذشـت بـودن     وقتي اصل بر غيرقاب

 به حكمي خلاف اصـل  افزار نرم و رايت كپي در حوزه استثنائي به طورجرايم است و قانونگذار    
 در زمينه علامت بهره    1386توان از قياس براي رفع سكوت قانون          نمي مبادرت ورزيده است،  

  برد؛ 
 ،7/7/76 مـورخ  3647/7 در نظريـه مـشورتي شـماره      قـضائيه قوة  اداره كل حقوقي    : رابعاً

تواند   نميملاك قابل گذشت بودن يا نبودن يك جرم را قانون دانسته است لذا قياس در اينجا
مـلاك تـشخيص جـرايم عمـومي و         «: طبـق نظريـه مـورد اسـتناد       . معتبر و قابل اتكا باشـد     

خصوصي، قوانين مربوطه است بدين معني كه اگر در قانون، تعقيب و جرمي منوط به شكايت 
  ؛35»الا عمومي اده شده باشد خصوصي است وشاكي خصوصي قرار د

ي عمـومي و انقـلاب در امـور مـدني           ها  ه قانون آيين دادرسي دادگا    3مطابق ماده   : خامساً
، قضات در موارد سكوت يا ابهام يا اجمال قانون يا تعارض قـوانين، بـه اصـول          1379مصوب  
رايم اسـت    بودن ج ـ  يكي از اصول معتبر حقوقي، اصل غيرقابل گذشت       .  استناد كنند  36حقوقي

امـا  . توان بدان اسـتناد جـست       مي )1386در اينجا سكوت قانون     (كه در فرض سكوت قانون      
 مبناي اينكه اصل بر غيرقابل گذشت بودن جرايم است نه قابل گذشت بـودن آن، بـدين بـاز          

                                                                                                                             
  /www.edarehoquqy.ir سايت اداره كل حقوقي قوه قضائيه به نشاني: كن. 35
محـسن  : نبع زيـر مراجعـه نماييـد      توانيد به م    اني و نقش اصول حقوقي در حقوق، مي       براي ديدن مفهوم، مب   . 36

  . اصول حقوقي و جايگاه آن در حقوق موضوعهصادقي،
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... بر روي نظم و امنيت رواني و مـالي و   ـ  كم يا زياد ـ  گردد كه هر جرمي به نسبت خود مي
كند از اين رو گفته شده است كه هر جرمـي داراي          مي  اثر منفي گذاشته و آن را تهديد       جامعه

، برخـي  حـال  اين؛ با 37شد  نمينداشت جرم تلقياي  حيثيت عمومي است چون اگر چنين جنبه      
ولـي  انـد   جرايم، داراي اثر منفي كم بر عموم بوده و به حكم قانون قابل گذشت دانسته شـده             

گذارند؛ از اين رو، طبـق يـك اصـل            مي ل توجهي بر نظم عمومي اجتماع     غالب جرايم اثر قاب   
در حقوق جزاي اسلام، كليه جرايم . ، اصل بر غيرقابل گذشت بودن جرايم است38كلي حقوقي

 و عمـومي  يهـا   هدادگا دادرسي آيين قانون 2 داراي جنبه الهي هستند از اين روست كه ماده        
 قانون آيين دادرسـي كيفـري جديـد مـصوب           8ده   و ما  1378 مصوب كيفري امور در انقلاب
 جرايم ميان تفاوتي ،ميان اين در و هستند الهي جنبه داراي جرايم دارند كليه   مي مقرر ،1392
 و 1378 قانون مصوب 4 ماده تبصره طبق اينكه ضمن ؛نيست گذشت غيرقابل و گذشت قابل

 داراي جرايم اينكه شخيصت ،1392 قانون آيين دادرسي كيفري جديد مصوب 12تبصره ماده   
 اسـتناد بـه     ، بنـابراين  .اسـت  قانون تنها با  گذشت، غيرقابل يا هستند گذشت قابل الهي، جنبه

  .قياس و تفسير فراتر از قانون، غيرقابل پذيرش است

  1392 قانون مجازات اسلامي مصوب 103تحليل موضوع با استفاده از ماده  -2-3
رسـد،    مـي  شت بودن جرم نقض حق علامت بـه ذهـن         سومين دليلي كه براي اثبات قابل گذ      

 قانون مجازات اسلامي جديد است كه در قسمت نخست فـصل دوم             103حكم مقرر در ماده     
درست است كه شق نخست اين مـاده، اصـل را بـر غيرقابـل               . مقاله به متن آن اشاره كرديم     

 اخته و مقـرر    بر ايـن اصـل وارد س ـ       استثنائيگذشت بودن جرايم گذاشته است ولي شق دوم،         
  جرايم قابـل گذشـت بـه شـمار         جزء باشد،   الناس  حقدارد كه اگر جرم از جرايم مربوط به          مي
، تجـاري ي است زيرا حق بر علامـت        الناس  حق جرايم   جزءجرم نقض حق علامت نيز      . آيد مي

 حق خصوصي است كه قانونگذار، صرفاً براي صاحب علامت يا قائم مقام قانوني آنهـا                ماهيتاً
 بودن اين حقـوق  الناس حق گرفته است؛ لذا با عنايت به خصوصي بودن حق، نبايد در          در نظر 

                                                                                                                             
  .28ص ، ها در قانون آيين دادرسي كيفري نكتهخالقي، . 37

38. General Principles of Law 
تفاوت اصول كلي حقوقي با اصول حقوقي اين است كه اصول كلي حقوقي به آن دسته خاص از اصول حقوقي                    

هاي حقوقي مختلف، مشترك و پذيرفته شده اسـت و مخـتص يـك يـا چنـد نظـام                     د كه ميان نظام   شو  مي اطلاق
  . به بعد3ص ، پيشينصادقي، : كن. حقوقي نيست
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 و برخورداري از حقوق انحصاري قانوني، تجاري در جايي كه ثبت علامت    ترديد كرد خصوصاً  
به اسـاس برخـورداري وي از ايـن حـق     اي  آنكه لطمه  بيسازي نكند اساساً علامت را تجاري   

   .انحصاري خصوصي وارد شود
 زيرا؛استدلال فوق نيز غيرقابل پذيرش است 

 تعـابير مختلفـي     االله  حـق  و   الناس  حق كه در فصل نخست مقاله گفتيم، از         طور  همان :اولاً
االله   حقوقجزءارائه شده است كه بر اساس تمام آن تعابير، حق خصوصاً حق بر علامت را بايد 

مي بدانيم كه با دلايل فوق گفتيم كـه          را در معناي حقوق عمو     االله  حقنظر گرفت زيرا اگر      در
جنبه حقوق عمومي اموال فكري بيش از جنبه خصوصي آن است و اگـر در معنـاي سـلطنت            
خدا بر بنده از باب سوال كردن از او در برابر افعالش بدانيم چون علامـت بـا حـق انتخـاب و       

ند لذا باز هـم بايـد       مسؤولسلامت افراد در ارتباط است و آنها نيز بابت اين موارد در برابر خدا               
گمـان، ايـن دو حـق، داراي بعـد         بـي  . منظـور داشـت    االله  حـق حق بر علامت را از مـصاديق        

  ي آنها غالب است؛ الله حقي هم هستند اما بعد الناس حق
 در صورتي كه ترديد داشته باشيم جرم نقض حق علامت، مـشمول شـق اول مـاده                  :ثانياً

يعني استثناي (يا مشمول شق دوم آن ) ت بودن جرايميعني اصل غيرقابل گذش( شود  مي103
، در مواقع ترديد، بايد اصل را بر غيرقابل         )يالناس  حقوارد بر اصل و قابل گذشت بودن جرايم         

يلحق : گذشت بودن جرايم گذاشت و مورد ترديد را به مورد غالب ضميمه كرد؛ به تعبير فقهي
  الظن بالاعم الاغلب؛

 نظريه  در قضائيهقوة  كل حقوقي    ل نخست مقاله اشاره كرديم، اداره      در فص  چنان كه  :ثالثاً
 مـاده  رياخ قسمت است يهيبد ...«: مقرر داشت  2/11/92 مورخ 2085/92/7 شماره مشورتي

 ري ـنظ شـرع  در منـصوص  ميجـرا  بـه  نـاظر  1392 سال مصوب ياسلام مجازات قانون 103
ي و شرعاً قابل گذشت را الناس حقم ي قلمرو جرايبه خوباين عبارت    »باشد  مي قذف و قصاص

ماند كه جرم نقض حق علامت را نبايـد           نمي مشخص كرده و طبق اين نظريه، ترديدي باقي       
 دانست و لذا بايد قائل 1392 قانون مجازات اسلامي 103 استثناي مقرر در شق دوم ماده جزء

  . به غيرقابل گذشت بودن اين جرم بود
ي باشـد   الله  حقي نيست مگر در آن      الناس  حقهيچ  : معتقدند برخي محققان    چنان كه  :رابعاً

 نقـض كـردن     ، بنـابراين  39 اسـت  االله  حقزيرا خودداري از آزار رساندن به ديگري، از مصاديق          

                                                                                                                             
  .125 ص، لد اول، ج التشريع الجنايي الاسلاميعوده،. 39



  گذشت؟يرقابل غياجرم قابل گذشت : ينقض حقوق علامت تجار

 

149

است و  ) مالك مشروع علامت  ( مصاديق آزار به ديگري      جزءحقوق انحصاري صاحب علامت     
  .نظر گرفت  مطلق درالناس حقتوان آن را  يمن

 بـه  پاسخ در 17/5/63 مورخ هينظر در 40قضايي عالي شوراي تآاستفتا يسيونكم :خامساً
 كه جرمي هر رسد  مي نظر به«: داد پاسخ؟  چيست الناس  حق و االله  حق از منظور كه سوال اين

ر موجب  و اخـلال  باعـث  كـه  جرمـي  هـر  و الناس  حق،  بشود خاص اشخاص يا شخص تضرّ
 االله  حـق  ،باشـد  عمـومي  حقـوق  و اجتمـاعي  حمـصال  بـر  لطمه موجب و دشو نظم در اختلال

ة جنب دو هر واجد شده واقع جرم، موارد از بعضي در كه دارد امكان، بنابراين .شود  ميمحسوب
 ماننـد ؛  شـود   مـي  داده تغليـب  جـرم  آن االله  حقة  جنب ظاهراً،  صورت اين در كه باشد،  شده ياد

، علـن  در بـانوان  بـراي  زاحمتم،  اختلاس و كلاهبرداري،  امانت در خيانت و جعل و تخريب
 جنبـه ،موارد گونـه  ايـن  در، بنابراين .اند جنبه دو هر داراي اينها همه كه ، ...و قماربازي،  ارتشاء

 هـا   جـرم  قبيـل  اين كه شد خواهد اين نتيجه . شود  مي داده غلبه آنها عمومي جهت و االله  حق
 رفتـار  مقـررات  بـق ط،  نامتهم ـ بـا  و نيـستند  خصوصي مدعي يا شاكي سوي از گذشت قابل

 يـا  قـانون  كه مواردي در مگر؛  باشد اجراء قابل كلي معيار اين كه رسد  مي نظر به .شد خواهد
 از. بـود  خواهـد  متبّع،  خاص مقررات آن،  صورت اين در كه باشد داشته ديگري مقررات،  شرع
 ـ شـاكي  گذشـت  بـا  و شده داده تغليب شرعاً آنها يالناس  حقة  جنب كه قذف و سرقت،  جمله  اي
 آن تعقيـب  و گـردد   مـي  سـاقط  مجرم مجازات »الحاكم الي الامر رفع قبل «خصوصي مدعي

 قـرار  بـدين  مـسأله  غالبـاً  ولـي ؛  نيـست  مـانع  و جامع،  تعريف اين چه اگر بالاخره...  موقوف
   41.»است

  مدت حمايت از علامتنهاد  تحليل موضوع با استفاده از -2-4
ن و نتيجتاً قابل گذشـت بـودن جـرم نقـض حـق              بود الناس  حقدليل ديگري كه براي اثبات      

توضيح اينكه قانونگذار در حق بر      . رسد، استفاده از ابزار مدت حمايت است        مي علامت به نظر  
يكي حق خصوصي صاحب علامت و ديگـري        : ، خود متشكل از دو حق است      تجاريعلامت  

 صاحب علامت را از ميان اين دو، قانونگذار حق خصوصي. حق عموم براي استفاده از علامت
بر حق عموم مقدم دانسته است بدين گونه كه قانونگذار مدت انحصاري ده ساله را به صاحب 
                                                                                                                             

  .عمل آمده اين كميسيون بعدها منحل شد و استعلامات از اداره كل حقوقي قوه قضائيه ب. 40
ن  اوري ش ات و م ائ ت ف ت ون اس ـ   ي  س  ي  م  والات از ك    خ و س ـ    پاس ـموزش دادگستري جمهـوري اسـلامي ايـران،         دفتر آ . 41

  .8 ص، جلد دوم، ايي ض ي ق ال ع وراي ي ش وق ق ح
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 دهد كه بدون محدوديت     مي كند اما بعد از گذشت اين ده سال، به وي اجازه            مي علامت اعطا 
 ورود اش را بر علامت تمديد كنـد و از   ساله10حق مالكيت  ـ  خواهد  ميبه هر تعداد بار كهـ 

ترديـد ايـن نحـو      بـي ).1386 قانون 40طبق بند د ماده (آن به حوزه عمومي جلوگيري نمايد       
شـود نـه     مي ديدهالناس حقحمايت انحصاري يا امكان تمديد مدت حمايت از حقوق، تنها در  

  .االله حقدر 
   ؛توان پذيرفت زيرا  نمياستدلال بالا را نيز

ب علامت، حقوقي انحصاري را منظـور داشـته         درست است كه قانونگذار براي صاح     : اولاً
است اما مدت اين حمايت موقتي بوده و اين مدت در قياس با مدتي كه علامـت، وارد حـوزه          

 ايجاد شده و    تجاريشوند گاه بسيار ناچيز است براي مثال، يك علامت            مي )ژنريك(عمومي  
بعـد از ده سـال، ايـن        . شـود   مـي  منـد   انحصاري از حقوق آن بهره     به طور مالك آن، ده سال     

تواند بدون نياز به كسب موافقت مالـك، از           مي علامت وارد حوزه عمومي شده و هر شخصي       
 ببرد لذا اگر استفاده از اين علامت بـه لحـاظ صـرفه اقتـصادي و اصـول                   تجاريآن استفاده   

اهد بازاريابي، مثلا براي پنجاه سال قابل توجيه باشد، حق عموم بر اين علامت، چهل سال خو
بود لذا از پنجاه سال مورد اشاره، ده سال اول متعلق به صاحب علامت و چهل سال متعلق به 

اينكه قانونگذار از پنجاه سال فوق، ابتدا ده سـال حـق صـاحب علامـت را                 . عموم خواهد بود  
رود،   مـي دارد و سپس بعد از انقضاي اين مدت، به سراغ چهل سـال منـافع عمـوم                مي منظور

 نيست بلكه بخاطر ايجاد انگيزه بيـشتر  تجاريناي خصوصي بودن حق بر علامت   لزوما به مع  
براي صاحبان علامت است يعني صاحب آن با برخورداري از اين حـق تقـدم زمـاني، انگيـزه        

طور ه داشته باشد و از اين طريق، جامعه نيز بتر  و خوشنامتر  بيشتري براي ايجاد علائم جذاب   
  .  دست پيدا كندغيرمستقيم به رفاه بيشتري

در پاسخ به بحث قابليت تمديد مـدت حمايـت انحـصاري از علامـت بـراي تعـداد                   : ثانياً
 به معنـاي خـصوصي بـودن        تجارينامحدود نيز بايد گفت اين قاعده جاري در حوزه علامت           

حق بر علامت نيست بلكه خود ريشه در عمومي بـودن علامـت دارد زيـرا طبيعـت و نقـش                     
ست كه هدفش معرفي و تمايز محصول از محصولات مـشابه اسـت لـذا          ااي    گونهه  علامت ب 

علامت براي اينكه نقشش را ايفا كند ناگزير بايد در بازار عرضه شده و بـا عمـوم سـر و كـار      
 ندگان به علامت و سابقه و شهرت آن اعتماد  كن  مصرفبر اين اساس چون عموم      . داشته باشد 

د نداشته باشد بعد از اتمام مدت هر شخصي بابت كنند اگر امكان تحديد مدت حمايت وجو مي
راهي بازار كنـد لـذا      تر    استفاده از آن علامت اقدام كرده و ممكن است كالايي با كيفيت نازل            
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 پـول بيـشتر شـده اسـت         تأديهنده نيز كه به اعتماد علامت، حاضر به خريد و حتي            كن  مصرف
ت حمايت از علامت، بـيش از آنكـه   بينيم كه فلسفه امكان تمديد مد  ميپس. شود  مي متضرر

 ــ   ــت از منفع ــر حماي ــد، ب ــت باش ــت خــصوصي صــاحب علام ــت از مالكي ــومي تحماي  عم
  .ندگان ابتنا داردكن مصرف

   به حقوق اقتصادينگرشتحليل موضوع با كمك  - 2-5
 نگـرش براي اثبات قابل گذشت بودن جرايم مورد بررسـي، ممكـن اسـت بـه سـراغ مبـاني                    

يكي از اين مباني و اصول اقتصادي، توجه بـه شـاخص بهبـود           . رويم نيز ب   به حقوق  اقتصادي
گانه بهبود فـضاي كـسب و كـار در يـك      ي ده ها  صيكي از شاخ  . 42فضاي كسب و كار است    

 بـدين  44رسيدگي قضايي اسـت  ـ  شود  مي اعلام43كه هر ساله از سوي بانك جهاني ـ  كشور
باشد، گرايش افراد فعـال در      تر    ترتيب كه هرچه زمان رسيدگي قضايي به يك پرونده طولاني         

 از فـضاي  تـري  بازار به مراجعه به محاكم و احقاق حق كمتر شده و آن كشور از درجـه نـازل       
ي توليدي در ايـران     ها  ه درصد بنگا  70مطابق آمار، حدود    . مناسب كسب و كار برخوردار است     

حـق در  واسطه طولاني بـودن رسـيدگي در سيـستم قـضايي كـشور، تمـايلي بـه احقـاق                 ه  ب
بر اين اساس، اعتقاد به غيرقابل گذشت بـودن جـرم نقـض حـق               . 45دادگستري كشور ندارند  

 حتـي  ها  پرونده دي نيز هست كه رسيدگي به اين دست        منفي اقتصا  آمد  پيعلامت داراي اين    
  امـر،   همچنان از سوي دستگاه قـضايي ادامـه يابـد و ايـن             ،با وجود گذشت شاكي خصوصي    

 بـه دنبـال     تجاري ي قضايي علامت  ها  دن زمان رسيدگي به پرونده    شتر    جز طولاني اي    نتيجه
سـازد كـه بـدانيم تعـداد شـعب            مـي   زماني بيشتر خـود را نمايـان       آمد  پياثر منفي اين    . ندارد

تخصصي و قضات مسلط به مباحث فني حقوق مالكيت فكري در كشور ما بسيار بـسيار كـم                  
  .است

  ؛استدلال فوق نيز غيرقابل قبول است چرا كه
                                                                                                                             

: ارك ـو سبك ـط  يمح ـ«: 27/12/1390وكـار مـصوب       قانون بهبود مستمر محيط كسب     1مطابق بند ج ماده     . 42
ران آنهـا   ينتـرل مـد   كه خـارج از     ك ـ يدي ـ تول يهـا   هرد بنگـا  كا عمل يامل مؤثر در اداره     عبارت است از مجموعه عو    

  » .باشند يم
43. World Bank 

 ـگانـه،   ي دههـا  صعه در خصوص ايـن شـاخ    براي مطال . 44 سـنجش و بهبـود محـيط    ميـدري قودچـاني،   : كن
  .2006فضاي كسب و كار در سال ؛ خيرخواهان، وكار كسب
  .205ص ، همان. 45
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كردن روند رسـيدگي، جـرايم      تر     و كوتاه  ها   براي سرعت در رسيدگي به پرونده      اينكه: اولاً
 بـراي قابـل گذشـت        زيـرا  مبناست  بي  جرايم قابل گذشت بدانيم    جزءنقض مالكيت فكري را     

هاي آن براي بـزه ديـده و جامعـه توجـه كـرد نـه               آمد  پيدانستن يك جرم، بايد به ماهيت و        
 ضعف اسـت     اين ، اگر ساختار قضايي يك كشور داراي      به علاوه سرعت رسيدگي در محكمه؛     

ذشت كند، راهكار برون رفت از اين معضل، قابل گ  ميكه به جرمي به مدت طولاني رسيدگي
 غيرقابـل گذشـت  در كـه  -توان جرم كلاهبـرداري را    ميياكردن آن جرم نيست براي مثال آ   

 بـه دليـل     -باشـد   مي ي براي جامعه  هاي منفي بسيار  آمد  پي و داراي    بودن آن ترديدي نيست   
 يجـه را هـيچ حقوقـداني بـر        گمان، ايـن نت     بي اطاله رسيدگي در محاكم، قابل گذشت بدانيم؟      

، ميان قابل گذشت دانستن يك جرم و سرعت در رسيدگي هيچ رابطه علي      به علاوه  .تابد نمي
م قابل گذشت مورد از جرايتر    و معلولي وجود ندارد چه بسيار جرايم غيرقابل گذشتي كه سريع          

 بـراي حـل مـشكل اطالـه         از ايـن رو،    .اند  رسيدگي قرار گرفته و حكم آنها قطعي و اجرا شده         
  . رسيدگي در محاكم، نبايد يك جرم غيرقابل گذشت را قابل گذشت دانست

كه بر خلاف امـوال فيزيكـي و   است اي  هبه گون  تجاري  علامت نقش و كاركرد يك    :ثانياً
 لذا بايد از هرگونه توافقي كه ممكن اسـت بـر منـافع              وم در ارتباط است   ملموس، با منافع عم   

عموم اثر بگذارد جلوگيري كرد؛ براي مثال، اگر شاكي خصوصي در نتيجه تطميع يا تهديـد و                
 مثلا ؛افتد  ميگمان منافع عمومي به خطر      بي اعمال فشار مشتكي عنه، از شكايت گذشت كند       

كنـد و     مـي  علامت، علامت وي را بر روي كالايش درج       بدون رضايت صاحب    اي    توليدكننده
يت صـاحب علامـت، وي بـه شـاكي          كند بعد از شكا     مي  وارد بازار  تري  كيفيت نازل با  كالا را   
 ريال خسارت Xكند كه به فرض صدور حكم دادگاه به نفع وي، او حدودا صاحب   ميپيشنهاد

شروط بـه اينكـه شـاكي از شـكايتش          پـردازد م ـ    مي شود اما او دو برابر آن مبلغ را به وي          مي
گذشت شاكي خصوصي و دريافت دو برابر خسارت، در اين مثال به نفع اوست .  كند نظر  صرف

زيرا بدون انتظار صدور راي، به دو برابر خسارت مورد انتظار رسيده است؛ همچنـين بـه نفـع                   
نـده  كن  مـصرف   به زيان  شود اما قطعاً    نمي مشتكي عنه است زيرا حكمي كيفري عليه او صادر        

اطلاع همچنان به اعتماد علامت منـدرج بـر روي كـالا و كيفيـت       بي ندهكن  مصرفاست زيرا   
است حال آنكـه كـالاي تهيـه        ) در قياس با ساير برندها    (سابق، حاضر به پرداخت پول بيشتر       

بنـابراين  . گـردد   مـي توليـد تـر     و با كيفيـت پـايين     ) عنه مشتكي(شده، توسط توليدكننده ديگر     
اسـت و امكـان   تـر     نده سازگار كن  مصرفابل گذشت دانستن جرم نقض علامت، با حقوق         غيرق

  . كند  ميسوءاستفاده را از مشتكي عنه ذي نفوذ سلب
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 مبـاني  زوايـه  از حقـوقي  نهادهـاي  تحليـل  يعنـي  حقـوق  اقتصادي تحليل بحث در: اًثالث
 اصـل  بنـام  لياص ـ،  جامعـه  بـر  حقـوقي  نهـاد  منفي و مثبت هايآمد  پي شناسايي و اقتصادي

دارد بجاي نگاه محض حقوقي به نهادهاي حقـوقي از            مي مقرر كه است حاكم محوريآمد  پي
 بـه   هـا    و ارزيـابي   ها  لمحور جايگزين شود و در تحلي     آمد  پيجمله حقوق مالكيت فكري، نگاه      

هاي مثبت و منفي نيز توجه شود تا تحليل از حالت ماهيت محوري و نگـرش تئـوري                  آمد  پي
طور است يعني بر اسـاس       در بحث موضوع مقاله نيز همين     . شودتر     و عيني  محض خارج شده  

گر ماهيت رابطه صاحب علامـت را بـا علامـت           محور، ممكن است يك تحليل     ديدگاه ماهيت 
، جرم نقض علامـت را  الناس حقمار ند و با قرار دادن حق مالكيت در ش يك رابطه مالكانه بدا   

هاي تحليـل هـم   آمد پيمحور، ما به آمد پيدر نگرش پندارد حال آنكه     مي جرمي قابل گذشت  
هاي آمـد   پـي نيم يعني اينكه جرم نقض علامت را قابل گذشت بدانيم، داراي چـه              ك  مي توجه

ندگان است برعكس اگـر  كن مصرفمثبت يا منفي بر صاحب علامت، نقض كننده و نيز عموم    
ت دانستن جرم نقـض  رسد قابل گذش  ميبه نظرها چيست؟ آمد پيغيرقابل گذشت بدانيم اين   

ه تطميـع يـا تهديـد       بـه واسـط   يتش  ردي باعث انـصراف شـاكي از شـكا        در موا : علامت اولاً 
عنه نيز لحاظ شود، جايگـاه حقـوق     حتي اگر منافع شاكي و مشتكي      : ثانياً ؛شود  مي عنه مشتكي
 آمـد   پـي  مورد عنايت اين تحليل نيست و        عنوان مالكان واقعي علامت اساساً    ه  نده ب كن  مصرف

  .في زيادي داردمن

  نتيجه و پيشنهاد
  ؛آيد كه مي ي بربه خوباز آنچه در اين مقاله گفتيم 

بـه  ،  مذكور در مقاله   بند پنج در گرفته صورت مخالف و موافق استدلالات با ارزيابي  ؛اولاً
با مباني و    تجاري علامت حق نقض جرم بودن گذشت غيرقابل به مربوط دلايلرسد    مي نظر

 غيرقابـل  اصـل   آنكه اين عقيده هم با     به ويژه  سازگارتر است    تجاري اوصاف و نقش علامت   
 جرايم كليه برخورداري اصل و ـ كيفري حقوق كلي اصل يك عنوان به ـ جرايم بودن گذشت

 علامـت  اصـلي  نقـش  و ماهيـت  با  و هم  است منطبق اسلامي جزاي حقوق در الهي جنبه از
 ـاست ندهكن مصرف براي مشابه اتخدم و كالا از خدمات و كالا يزيتم كهتجاري ـ    سـازگار   

 از جامعـه  حقـوق  بـا  تنگاتنگ ارتباط همين به دليل  بازار حقوق با مرتبط جرايم كه چرا است
  . آيند  ميشمار به گذشت غيرقابل جرايم جزء ندگانكن مصرف جمله

 نيـز   در قوانين و رويه قـضايي چنـد كـشور منتخـب            تطبيقي مطالعه از حاصل نتايج ؛ثانياً
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  .كند  ميتقويت و تأييد را نوشتار اين منتخب عقيده
 و و ابهام در ضابطه معرفي شده قانون مجازات اسلاميس  از يك1386سكوت قانون    ؛ثالثاً

باعث بروز اختلاف نظر ميان قضات و حقوقـدانان شـده اسـت و     ـ   قانون عموميبه عنوانـ 
 توسـط مراجـع قـضايي و اداره كـل حقـوقي       بارها و بارهااالله حق و الناس حقمثل اي   ضابطه

 اسـت بهتـر اسـت    حـالي كـه   تعريف شده ولي هنور ابهامات و اختلافات پابرجاسـت ايـن در       
قانونگذار ما براي رفع نارسايي موجود با استفاده از تجربه مطالعه تطبيقي در قانون خاص، اين 

  كـرده و بينـي  پـيش ري ي صنعتي و علائم تجـا ها حجرم را در قالب قانون ثبت اختراعات طر      
 تجاريتباط تنگاتنگ علامت     ار ، وانگهي . در مورد قابل گذشت نبودن آن تصريح كند        صراحتاً

. نده غيرقابل كتمـان اسـت  كن مصرفمحصولات مهمي مثل دارو را با سلامت و ايمني عموم           
ي كافي ي آموزشها توان راهكار كوتاه مدت يعني برگزاري دوره  مياما تا قبل از اصلاح قانون،

و مناسب را براي قضات ارجمند و آشناسازي بيشتر آنها با مباني و اصول علامت و جرم نقض 
  .آن پيشنهاد داد
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Infringement of Trademark Rights: 
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Determining of waivable or non-waivable of crimes has theoretical 
and practical benefits. These benefits effects about the crime of 
infringement of trademark rights. The importance of this subject is 
because of the scarcity of Iranian legal literature related to the 
mentioned subject, silence of the Trademark Act of Iran-as special 
Act- and ambiguity of Islamic punishment new Act-as general act. 
The above reasons have caused divergence of judgments in Iranian 
Law. The main question of this article is that: is the infringement of 
trademark rights considered as a waivable crime or not? The 
hypothesis of this paper is that the mentioned crime should be 
considered as a waivable crime. The research method of this article is 
based on the library study, interview and comparative view in 
Brazilian, Indian and French Laws and their accessible judgments. 
This paper constitutes two chapters: the first chapter criticizes the 
Iranian Acts and jurisprudence and the second chapter considers 
theoretical foundations of the subject. Finally, it suggests clear and 
practical solutions to Iranian Legislator and judges. 
Keyword: Waivable and non-Waivable Crimes, Infringement of 

trademark rights, Act, Jurisprudence.  
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